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چکيده
انسان‌موجودی‌است‌که‌از‌دیرباز‌توجه‌اندیشمندان‌را‌به‌خویش‌معطوف‌ساخته‌و‌از‌

به‌این‌هر‌کدام‌‌،است.‌عرفا‌و‌فلاسفه‌نیز‌قرارگرفتهی‌و‌تحلیل‌بررس‌موردجهات‌گوناگون‌
‌ ‌دست‌،اند‌پرداختهموضوع ‌تفاوت‌لیکن ‌که ‌تعریفی ‌به ‌در‌‌یابی ‌را ‌آنان ‌ظاهری ‌و ‌لفظی های

باوجود‌این،‌پرداختن‌به‌این‌مسأله‌برای‌تقریب‌‌این‌حوزه‌خاتمه‌بخشد‌بس‌دشوار‌است.
آید.‌در‌این‌مقاله‌‌اند،‌لازم‌و‌ضروری‌به‌نظر‌می‌باره‌اندیشیده‌دیدگاه‌اندیشمندانی‌که‌دراین

ای‌تبیین‌این‌مفهوم،‌به‌بررسی‌ضعف‌و‌قوت‌انسان‌در‌پژوهشگر‌بر‌آن‌است‌که‌در‌راست
و‌برخی‌از‌‌بپردازد‌اند‌های‌اندیشه‌بشری‌چهره‌ترین‌از‌برجستهو‌اسپینوزا‌که‌‌اندیشه‌مولوی

اسپینوزا‌را‌موردبررسی‌و‌تحلیل‌قرار‌دهد‌«‌انسان‌عاقلِ»مولوی‌و‌«‌انسان‌کاملِ»وجوه‌تشابه
‌نگرش‌و ‌از ‌بری ‌بهره ‌ن‌با ‌متفکرّ، ‌دو ‌کهاین ‌ضعیفی ‌انسانِ ‌چگونه ‌دهد ‌پنجه‌‌شان اسیر

‌می ‌دست ‌سعادت ‌و ‌فضیلت ‌به ‌است ‌نفسانی ‌هواجس ‌و ‌مقام‌‌عواطف ‌والاترین ‌به ‌و یابد
شود.‌انسانی‌نائل‌می

،‌عواطف،‌هواجس‌نفسانی.،‌مولوی،‌اسپینوزا:‌انسانواژگان کليدي
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‌ مقدمـه

‌نامیده‌1انسان‌‌‌‌‌ ‌انسان ‌این ‌برایِ ‌آفریده‌را ‌چنان ‌را ‌او ‌ندارد‌‌اند‌که‌اند‌که ‌استواری ‌و قِوام

‌می ‌که ‌است ‌همین ‌برای ‌و ‌همنوعانش ‌دیگر ‌با ‌انُس ‌به ‌‌جز ‌بِالطَبع»گویند ‌مدََنیٌ ،‌«الَاِنسانُ

آدمی‌در‌سرشت‌خود‌مدََنی‌و‌شهرنشین‌و‌اجتماعی‌است‌و‌برای‌نیازهای‌مادی‌و‌غیرمادی‌

‌ ‌لیکن ‌است. ‌ارتباط ‌خواهان ‌دیگران، ‌با ‌خود ‌پیچیده ‌بسیار ‌است ‌موجودی ‌دارای‌انسان و

در‌یک‌شاخه‌علمی‌امری‌ناممکن‌به‌‌ها‌آنن‌وجودی‌مختلف‌که‌بررسی‌همه‌شئوابعاد‌و‌

‌می ‌شاخه‌.رسدنظر ‌هر ‌لذا ‌که ‌معرفت ‌از ‌را‌ای‌گونه‌بهای ‌انسان ‌وجودی ‌ابعاد ‌از ‌ساحتی ،

‌خواهد‌بود.‌2شناسی‌انسان‌قرار‌دهد،‌شایسته‌عنوان‌موردبررسی

‌گونا‌ ‌جهات ‌از ‌انسان ‌اسلامی ‌فرهنگ ‌بررسیدر ‌و‌‌گون ‌مجید ‌قرآن ‌ازلحاظ ‌است: شده

شناسی‌یا‌علم‌نفس،‌از‌لحاظ‌اخلاق‌و‌از‌‌ازلحاظ‌عرفان‌و‌تصوف،‌از‌لحاظ‌روان احادیث،

،‌انسانی‌که‌«انسان»که‌مفهوم‌‌شده‌داده‌نشان‌در‌این‌مقاله‌ لحاظ‌علم‌کلام‌و‌ازلحاظ‌فلسفی.

مولوی‌و‌اسپینوزا‌تا‌چه‌حد‌برای‌ت،‌سقدرت‌واقعی‌و‌فضیلتش،‌قدرت‌آگاهی‌و‌علم‌او

 اهمیت‌داشته‌است.‌

فلسـفه‌‌»حدی‌است‌که‌ارنست‌رنِان‌بر‌آن‌است‌که‌‌های‌فلسفی‌به‌اصالت‌انسان‌در‌بحث

قـ.‌مــ.(‌از‌سوفسـطائیانِ‌معـروف‌‌‌‌‌‌481-‌411های‌پروتاغوراس‌)‌از‌گفته«.‌یعنی‌خود‌انسان

فرانسـیس‌‌‌«Man is the measure of all things»؛‌«چیـز‌اسـت‌‌‌انسان‌معیار‌همـه‌»این‌است‌که‌

افراد‌بشر‌حیواناتِ‌دو‌پا‌نیستند،‌بلکه‌خدایان‌جـاودانی‌‌»گوید:‌‌مـ.(‌می‌‌1161-1126بیکن‌)

                                                           
اصلِ انسان از إنْسيان بر وزن اِفْعِلان است و براي آن او را چنين ناميده اند که با او عهد بستند و او »گفته اند: ‌- 1

 گويد: میآن را فراموش کرد و آن چنان نيست که ابوتمام 
 «سُمَّيْتَ اِنْساناً لأ نَّکَ ناسی   لا تَنْسِيَنْ تِلْکَ اَلْعهُُودَ فإَِنّما»

زيرا اين شاعر گمان برده ؛ اند و انسان فراموش کار است فراموش نکن آن عهدها را براي اينکه تو را انسان ناميده 
د به معنی نظر داشته و ملازمـت انسـان بـا    است که انسان مشتقّ از نِسيان است و آن غلطی از اوست. وليکن شاي

اين آيه  -به تلازُم اين دو معنی -نِسيان که در قرآن و حديث آمده او را به اظهار اين معنی واداشته، امّا دليل قرآنی
ثَـر، ايـن اسـت کـه در     (. اماّ ا115َ/ 21« )وَلَقَد عهَدْنا اِلی آدَم منِْ قَبلُ فَنَسیَِ وَ لَمْ نَجِد لهَُ عزَْماً»گويد  است که می

 (.185-186: 1381)حَلَبی،« قالَ اِبنُ عباس: إِنّما سُمیَِّ إِنساناً لأِنَّهَُ عُهِدَ اِلَيهِ فََنَسیَِ» گويد: صِراح اللغه می
 
2
به  logosو « انسان»به معنی  Anthroposاست. در انگليسی مرکب از  «انتروپلوجيا»ريشة اين کلمه از لاتين  - 

  (.15: 1371است )حلبی،« شناخت»يا « معرفت»معنی 
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هستند.‌آفریدگار‌جهان‌برای‌ما‌روحی‌عطا‌کرده‌است‌که‌باهمه‌جهان‌برابر‌اسـت،‌ولـی‌بـه‌‌‌‌

در‌دوره‌جـوانی‌‌‌چیز‌برایِ‌انسان‌مقـدور‌اسـت.‌روزگـار‌هنـوز‌‌‌‌‌همه‌جهان‌قانع‌نیست.‌همه

است،‌چند‌قرن‌دیگر‌به‌ما‌بدهید‌تا‌ما‌برجهان‌مسلط‌شویم‌و‌همـه‌اشـیا‌را‌از‌نـو‌بسـازیم.‌‌‌‌‌

تر‌است‌یـاد‌بگیـریم‌و‌آن‌اینکـه‌‌‌‌‌تر‌و‌عالی‌شاید‌ما‌در‌انجام‌کار،‌درسی‌را‌که‌از‌همه‌شریف

بیعـت‌‌انسان‌نباید‌با‌انسان‌دیگر‌در‌جنگ‌و‌جدال‌باشد،‌بلکه‌باید‌با‌مـوانعی‌بجنگـد‌کـه‌ط‌‌‌

‌.(1387‌:137)ویل‌دورانت،«‌برای‌تسلّط‌بر‌انسان‌در‌اختیار‌دارد

اند:‌‌اند‌و‌گفته‌آشام‌دانسته‌ولیکن‌برخی‌انسان‌را‌موجودی‌پست‌و‌آلوده‌و‌متجاوز‌و‌خون

.‌طامس‌هابز‌فیلسـوف‌انگلیسـی‌گفتـه‌‌‌‌1الظُّلمُ‌مِنْ‌شیمِ‌اَلنُفوسِ‌فَاِنْ‌تجَدَِ‌ذاعِفّهٍ‌فَلِعِّلهٍ‌لا‌یظَْلِمُ

شاعرِ‌عرب‌از‌این‌هم‌فراتر‌رفته‌و‌وصـف‌گـرگ‌‌‌«‌2انسان‌برای‌انسان‌گرگ‌است»است‌که‌

وَ‌لَیسَْ‌الذئِبُ‌یاَْکُلُ‌لحمَ‌ذئبٍ‌وَ‌یَأکُلُ‌بَعْضُـنا‌بعضـاً‌‌‌»را‌برای‌انسان‌کافی‌ندیده‌و‌گفته‌است:‌

برایِ‌آدمی،‌»(.‌اسپینوزا‌در‌جواب‌طامس‌هابز‌گفته‌است‌1967‌:216)راغب‌اصفهانی،‌«‌عیِاناً

های‌انسانی‌‌مثابه‌خدا‌بداند‌و‌جنبه‌؛‌یعنی‌انسان‌باید‌انسانِ‌همنوع‌خود‌را‌به«3آدمی‌خداست

خداست.‌مولوی‌نیز‌همچـون‌اسـپینوزا‌مقـام‌والایـی‌‌‌‌‌‌او‌را‌در‌نظر‌بگیرد،‌چون‌او‌جزوی‌از

‌انسـان‌‌است.«‌4انسان‌کامل»گوید‌مقصودش‌‌برای‌انسان‌قائل‌است،‌چون‌از‌انسان‌سخن‌می

‌کارند‌و‌‌لّت‌غایی‌خلقت‌و‌کمال‌مطلوبی‌است‌که‌برای‌تحقق‌آن‌تمامی‌خلقت‌درکامل‌ع
                                                           

1
سياسيهٌّ  اما معادٍ، وَ کخوفِ دينيهٌ علهٌ اماّ عِلتَينِ عن يصَدُّها انّما وَ منِْ طب  اِلنفسِ الظلمُ الحکماء: قالَ بعضُ» - 

 (.236: 1387حلبی، )«کخوفِ السيفِ. اخََذَهُ ابوالطيَّب فقال: الظلم منِ شيم النفوس ...
2
 - homo homini Lupus. ]man is wolf for man[ 
3.homo homini Deus.]man is God for man] 

بسـياري از صـوفيان بـا     اسـت. « انسـان کامـل  » در عرفان و تصوف وقتی از انسان سخن به ميان آيد مقصود - 4

مطابقـت داده، يکـی   « لوگوس»عنوان انسان کامل باعقل کلی يا  پذيرفتن مذهب فيض فلوطينی، محمد )ص( را به

بدان که انسان کامل، آن است کـه در شـريعت و   »گويد:  اند. عزيز الدّين نَسَفی از عرفاي بزرگ سدة هفتم پنداشته

او را چهار چيـز  »؛ منظور اين تعريف از انسانِ کامل آن است که (74: 1389)نسفی،« طريقت و حقيقت تمام باشد

مراد از معـارف، معرفـت چهـار چيـز اسـت:      »و « اخلاق نيک و معارف به کمال باشد: اقوال نيک و افعال نيک و

تر از همه را معرفتِ  که سخت (؛97: 1389)نسفی، « معرفت دنيا، معرفت آخرت، معرفت خود و معرفت پروردگار.

امـا  گوينـد   ها افتاده و عارف و عامی از خودشناسی سخن می زيرا هرچند در زبان اند؛ دانسته« خودشناسی»نَفْس يا 

 داند که مقصود از آن چيست. کمتر کسی می
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‌‌‌این‌هدف‌است.‌همة‌سیر‌تکامل‌متوجیه

‌کـه‌او،‌حـق‌را‌بُـوَد‌درکـل‌حـال‌‌‌‌‌‌چون

‌

‌برگزیــــده‌باشــــد‌او‌را‌ذوالجــــلال‌

‌(1381‌،1‌:1229)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 معرفتِ نَفسْ يا خودشناسی

انـد،‌معرفـت‌نفـس‌‌‌‌‌اسـپینوزا‌دربـارة‌انسـان‌بـه‌آن‌پرداختـه‌‌‌‌‌بحث‌مهمـی‌کـه‌مولـوی‌و‌‌‌‌

گویـد‌کـه‌جـوهر‌یکـی‌بـیش‌‌‌‌‌‌‌اسـپینوزا‌در‌مسـأله‌خودشناسـی‌مـی‌‌‌‌‌یا‌خودشناسـی‌اسـت.‌‌

‌ایـم‌‌شـمارِ‌جـوهر‌فقـط‌دو‌تـا‌را‌دریافتـه‌‌‌‌‌‌شمار‌اسـت.‌از‌صـفاتِ‌بـی‌‌‌‌نیست‌امیا‌صفاتش‌بی

روحانیـت‌‌که‌یکی‌بُعد‌است‌که‌مبـدأ‌جسـمانیت‌هسـت‌و‌دیگـری‌فکـر‌اسـت‌کـه‌مبـدأ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــتلازم‌‌ ــاهم‌م ــالَم‌ب ــودات‌ع ــه‌موج ــم‌و‌روح‌هم ــت.‌جس ــود‌را‌‌‌اس ــک‌وج ــاهم‌ی ــد‌و‌ب ان

کنــد‌حرکــت‌‌دهنــد.‌بُعــدِ‌مطلــقِ‌نامحــدود،‌نخســتین‌حــالتی‌کــه‌اختیــار‌مــی‌تشــکیل‌مــی

اســت‌کــه‌مقــوم‌جســمانیت‌اســت‌و‌علــمِ‌مطلــقِ‌نامحــدود،‌نخســتین‌حــالتی‌کــه‌اختیــار‌

اسـت‌و‌ایـن‌هـر‌دو‌هنـوز‌نامحـدود‌و‌‌‌‌‌‌کنـد‌ادراک‌و‌اراده‌اسـت‌کـه‌مقـوم‌روحانیـت‌‌‌‌‌‌‌می

کــه‌محــدود‌و‌متعـیین‌شــدند،‌اویلــی‌اجسـام‌محســوس‌و‌دویمــی‌‌‌‌بـی‌تعــیین‌هســتند،‌همـین‌‌

ــی‌‌ ــور‌م ــه‌ظه ــولات‌را‌ب ــور‌معق ــامتعیینِ‌‌‌‌ص ــدودِ‌ن ــتِ‌نامح ــع‌آن‌دو‌حال ــد‌و‌درواق آورن

ــک‌ذات‌ ــر‌ی ــر‌دو‌مظه ــد‌ه ــب‌‌‌جاوی ــر‌واج ــوهر‌لایتغیی ــان‌ج ــطه‌می ــد‌و‌واس ــود‌و‌‌ان الوج

هــا‌علّــت‌قریــب‌و‌بــرای‌‌باشــند.‌خداونــد‌بــرای‌آن‌الوجــود‌مــی‌ممکــن‌عــوارضِ‌گذرنــده

ــت‌بعیــد‌اســت.‌هــم‌چنانکــه‌بُعــد‌و‌فکــرِ‌مطلــق‌هــر‌دو‌صــفت‌لاینفــک‌‌‌ موجــودات‌علّ

انـد‌‌‌باشـند‌در‌موجـوداتِ‌عـالمِ‌خلقـت،‌هـم‌جسـم‌و‌روح‌بـاهم‌مـتلازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌جوهر‌اصیل‌مـی‌

ــی‌ ــکیل‌مـ ــود‌را‌تشـ ــورد‌یـــک‌وجـ ــر‌مـ ــت‌‌و‌در‌هـ ــه‌اسـ ــه‌دارای‌دو‌جنبـ ــد‌کـ ‌دهنـ

(.‌اسپینوزا‌از‌ایـن‌معنـی‌چنـین‌تعبیـر‌کـرده‌کـه:‌نفـس‌همـان‌تصـویر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1383‌:327فروغی،)

(.‌1364‌:82یــا‌صــورت‌جســم‌اســت‌و‌انســان‌مرکــب‌از‌بــدن‌و‌نفــس‌اســت‌)اســپینوزا،‌

اتحّاد‌نفس‌با‌جسم‌اتحّاد‌عـالِم‌بـا‌معلـوم‌و‌عاقـِل‌بـا‌معقـول‌اسـت‌)همـان(.‌ذاتِ‌انسـان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

                                                                                                                                               
     بهر آن پيغمبر اين را شرح ساخت

 

  هر که خود بشناخت يزدان را شناخت

 (.2114: 5، 1383)مولوي، 
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ــفاتِ‌خد‌ ــوالِ‌ص ــی‌از‌اح ــوم‌از‌بعض ــن‌‌‌متقّ ــدون‌او‌ممک ــت‌و‌ب ــان‌در‌خداس ــت.‌انس اس

نیست‌وجود‌یابد‌یا‌به‌تصویر‌آیـد.‌حـالی‌یـا‌حـالتی‌اسـت‌کـه‌طبیعـت‌خـدا‌را‌بـه‌وجـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(.1364‌:42اسپینوزا،‌)‌سازد‌معیین‌و‌محدودی‌ظاهر‌می

توانـد‌وجـود‌‌‌‌تواند‌با‌تن‌یگانه‌شود،‌یا‌با‌خدا‌که‌بی‌آن‌نه‌می‌گوید:‌روح‌می‌اسپینوزا‌می

ه‌دریافته‌شود.‌اگر‌تنها‌با‌تن‌یگانه‌شود‌باید‌با‌تن‌نابود‌گـردد.‌ولـی‌اگـر‌بـا‌‌‌‌‌داشته‌باشد‌و‌ن

ماند،‌خود‌نیز‌ناچار‌باید‌تغییرناپذیر‌‌چیزی‌یگانه‌شود‌که‌تغییرناپذیر‌است‌و‌همیشه‌باقی‌می

نماید‌که‌باخدا‌یگانه‌شـود.‌در‌ایـن‌‌‌‌گردد‌و‌همیشه‌باقی‌بماند‌و‌این‌وضع‌آن‌زمان‌روی‌می

یابـد.‌‌‌حال‌شناختِ‌خداست،‌تولدّ‌مـی‌‌دویمین‌بار،‌در‌عشق‌به‌خدا‌که‌درعینحال‌روح‌برای‌

جای‌تأ یرهای‌تن،‌تـأ یر‌عشـق‌‌‌‌شدنش‌با‌تن‌بود‌و‌در‌تولدّ‌دویم‌به‌نخستین‌تولدّ‌روح‌یگانه

‌(.1387‌:72کند‌)یاسپرس،‌را‌تجربه‌می

.‌دانــد‌از‌جــان‌و‌تــن‌مــی‌مولــوی‌نیــز‌همچــون‌اســپینوزا،‌انســان‌را‌موجــودی‌آمیختــه‌

هیچ‌شکی‌نیست‌کـه‌آدمـی‌مرکـّب‌اسـت‌از‌تنـی‌کـه‌خسـیسِ‌خسـیسِ‌خسـیس‌اسـت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌»

تعـالی‌بـه‌کمـال‌قـدرت‌میـان‌ایـن‌دو‌‌‌‌‌‌‌‌و‌از‌جانی‌که‌شریفِ‌شریفِ‌شـریف‌اسـت‌و‌حـق‌‌‌

ضد‌جمع‌کـرد‌و‌صـد‌هـزار‌حکمـت‌از‌آن‌روح‌شـریف‌پیداسـت‌و‌صـد‌هـزار‌تـاریکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بشـراً‌مـن‌طـین‌فـاذا‌‌‌‌‌انّـی‌خـالقٌ‌‌‌»از‌این‌جسم‌کثیف‌ظـاهر‌اسـت‌و‌از‌جهـت‌آن‌فرمـود:‌‌‌‌‌

مـن‌بشـری‌‌‌»(؛‌یعنـی‌‌71-‌38/72«‌)سوییتهُُ‌و‌نفَخَـتُ‌فیـه‌مـن‌روحـی‌فقعـوا‌لـَهُ‌سـاجدین‌‌‌‌‌‌‌

ــی‌ ــل‌م ــردم‌و‌از‌روح‌‌‌از‌گِ ــت‌ک ــون‌او‌را‌درس ــس‌چ ــرینم.‌پ ــدم‌‌‌آف ــر‌او‌دمی ــویش‌ب خ

تــن‌را‌بــه‌گــلِ‌تیــره‌نســبت‌کــرد‌و‌جــان‌را‌بــه‌نفخــة‌«.‌1کنــان‌در‌برابــر‌او‌بیفتیــد‌ســجده

ــلِ‌تیــره‌را‌آلــت‌خــود‌ســازد‌در‌اصــلاح‌و‌‌تــا‌آن‌نــور‌‌روح‌خــود ــانی‌ایــن‌گِ و‌نفخــة‌ربی

تـا‌سـبب‌نجـات‌بـود‌و‌رفعـت‌و‌درجـات،‌نـه‌چنانچـه‌ایـن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معدلت‌و‌حفظ‌وامانت‌خدا

گلِ‌تیره‌آن‌چراو‌را،‌به‌طمـع‌نـورِ‌نفخـت‌فیـه‌مـن‌روحـی‌را‌آلـت‌خـود‌سـازد‌در‌عـذر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــور‌دینــی‌‌ ــعِ‌و‌دزدی.‌بلکــه‌آن‌چــراو‌و‌شــمع‌ِروحِ‌نفخــتُ‌طینــی‌تــن‌را‌ن دهــد‌و‌از‌طب

ــازش‌آرد‌‌ ــی‌ب ــل‌و‌گران ــل‌و‌جه ــوی،«‌گِ ــز‌‌»‌(.182-1384‌:181)مول ــی‌دو‌چی ــس‌آدم پ

امــا‌‌اســت:‌آنچــه‌در‌ایــن‌عــالم‌قــوت‌حیوانیــت‌اوســت‌ایــن‌شــهوات‌اســت‌و‌آرزوهــا؛‌
                                                           

1
 اصغر حلبی است. ترجمه آيات از دکتر علی - 
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آنچــه‌خلاصــة‌اوســت‌غــذای‌او،‌علــم‌و‌حکمــت‌و‌دیــدار‌حــق‌اســت.‌آدمــی‌را‌آنچــه‌‌‌

‌از‌دنیا‌گریزان.حیوانیت‌اوست‌از‌حق‌گریزان‌است‌و‌انسانیت‌اش‌

‌اند‌دو‌شخص‌درین‌وجود‌در‌جنگ

‌

‌که‌را‌دارد‌دوست‌تا‌بخت‌که‌را‌بود‌

‌(.16-1384‌:17)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــای‌‌‌‌‌‌ ــتر‌کاره ــت،‌بیش ــانیت‌اس ــت‌و‌انس ــزه‌ای‌از‌حیوانی ــی‌آمی ــه‌آدم ــه‌ک ــان‌گون هم

آگـاهی‌و‌‌وبیـداری،‌دانـایی‌و‌نـادانی،‌‌‌‌‌انسان‌نیـز‌دوگانـه‌و‌ضـد‌هـم‌اسـت‌ماننـد‌خـواب‌‌‌‌‌‌‌

چشــمی‌و‌بخشــندگی،‌بزدلــی‌‌ناآگــاهی،‌خردمنــدی‌و‌کــودنی،‌بیمــاری‌و‌تندرســتی،‌تنــگ

و‌دلیـــری،‌درد‌و‌لـــذت‌و‌خـــود‌او‌همـــواره‌میـــان‌دوســـتی‌و‌دشـــمنی،‌نیازمنـــدی‌و‌

ــی ــت‌و‌‌‌‌‌ب ــل،‌درس ــق‌و‌باط ــتی‌و‌دروو،‌ح ــد،‌راس ــرس‌و‌امی ــری،‌ت ــوانی‌و‌پی ــازی،‌ج نی

‌سرگردان‌است.‌ها‌نادرست،‌نیکی‌و‌بدی،‌زشتی‌و‌خوبی‌و‌همانند‌آن
 

 انسان کامل و ناقص

کلّ‌آفرینش‌برای‌خاطر‌انسـان‌‌»داند‌و‌بر‌این‌باور‌است‌که‌‌مولوی‌انسان‌را‌سایة‌خدا‌می‌

خلیفة‌الله،‌مسأله‌اصلی‌و‌گل‌سرسـبد‌آفـرینش‌اسـت‌و‌همـه‌هسـتی‌‌‌‌‌‌‌عنوان‌بهاست،‌انسان‌

حـدیث‌قدسـی‌آمـده:‌‌‌‌در‌‌(.1314‌:86)همـایی،‌‌«‌گردد‌توسیط‌خداوند‌حول‌وجودِ‌انسان‌می

یعنـی‌مـن‌‌‌‌؛«کنت‌کنزاً‌مخفییاً‌لا‌اعُرَفُ‌فاحببتُ‌ان‌اعُرَفَ‌فخَلََقتُ‌خَلقاً‌الخلـقَ‌لِکَـی‌اعُـرَفَ‌‌‌»

را‌(‌روی‌جهان‌)ازجمله‌انسـان‌‌داشتم‌که‌شناخته‌شوم،‌ازاین‌گنجی‌مخفی‌بودم‌و‌دوست‌می

آن‌صفات‌خـدا‌را‌کـه‌‌‌‌انسان‌به‌جهان‌آمد‌تا‌(.1381‌:122آفریدم‌تا‌شناخته‌شوم‌)فروزانفر،‌

‌سازد.‌گر‌جلوهدر‌باطنش‌انعکاس‌یافته،‌

حـقّ‌‌‌گاه‌جلوهین‌تر‌کاملخاص،‌‌طور‌بهعام‌و‌انسان‌کامل‌‌طور‌بهانسان‌»به‌عقیدة‌مولوی‌‌

ة‌ظهـور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یینهآ‌مانند‌بهاست.‌عالَم‌که‌ ای‌اسـماء‌و‌صـفات‌الهـی‌را‌در‌صـُوَرِ‌متکثـر‌بـه‌منِصَّـَ

سازد‌و‌چون‌تجلّـی‌ایـن‌اسـماء‌‌‌‌‌نشاند،‌این‌صورت‌را‌به‌نحو‌تفریق‌و‌تفصیل‌متجلّی‌می‌می

،‌«مختصرِ‌شـریف‌»،‌«عالَم‌صغیر»روی،‌انسان‌را‌‌ینازادر‌انسان‌به‌نحو‌جمع‌و‌اجمال‌است،‌

تـوان‌‌‌ان‌نامید‌و‌جامع‌جمیع‌حقایق‌و‌مراتب‌وجـود‌مـی‌‌تو‌می«‌کَوْن‌جامع»و‌«‌نسخه‌وجود»

‌واسـطه‌‌بـه‌و‌تنهـا‌‌‌زیرا‌تنها‌در‌وجودِ‌انسان‌است‌که‌حُضُورِ‌الهی‌تحقّق‌یافتـه‌اسـت‌‌؛‌خواند

‌(.1383:‌396حلبی،«)اوست‌که‌خداوند‌به‌خود‌و‌کمالات‌خویش‌علم‌دارد
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‌صورت‌عالم‌اصغر‌تویی‌پس‌به

‌

پس‌به‌معنی‌عالم‌اکبر‌تویی‌‌‌‌‌          

(.1381‌،4‌:121)مولوی،‌‌‌  

‌هستی‌را‌‌به‌نظر‌مولوی‌چنین‌مردی‌است‌که‌می‌ تواند‌در‌کثرت،‌وحدت‌ببیند،‌جریانِ

‌رفیع‌ بر‌پایة‌عشق‌دریابد‌و‌در‌کمال‌خود‌و‌بنی‌نوع‌خود‌بکوشد‌و‌سرانجام‌به‌این‌مقامِ

و‌کرسی‌از‌وی‌داند‌که‌عرش‌‌یمرا‌همان‌عقل‌کل‌و‌نفس‌کل‌«‌انسان‌کامل»ی‌مولو‌برسد.

‌کند:‌جدا‌نیست‌و‌مظهر‌حق‌است‌و‌او‌را‌چنین‌توصیف‌می

‌ردِ‌خداستـعقلِ‌کُلّ‌و‌نفس‌کُل‌م

‌اک‌اوـقّ‌است‌ذاتِ‌پــهرِ‌حَــمظ

‌

‌جداست‌وی‌کز‌مدان‌را‌کرسی‌و‌عرش‌

‌وـر‌مجــق‌را‌و‌از‌دیگــو‌حــزو‌بج

‌(.1299‌،1‌:442مولوی،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌قــود‌زیرِ‌دلـاه‌بــدا‌شــــمردِ‌خ

‌اکـدا‌نیست‌ز‌باد‌و‌ز‌خـــمردِ‌خ

‌ودـقّ‌بـــالِمِ‌از‌حــدا‌عــــمرد‌خ

‌دین‌و‌است‌کفر‌سوی‌زان‌خدا‌مرد

‌

‌خراب‌ج‌بود‌درـگن‌داـمرد‌خ‌

‌مرد‌خدا‌نیست‌ز‌نار‌و‌ز‌آب

‌مرد‌خدا‌نیست‌فقیه‌از‌کتاب

‌صواب‌و‌خطا‌چه‌را‌خدا‌مرد

‌(.181)مولوی،‌بی.تا:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــان‌‌«مــرد‌بقــال‌و‌طــوطی»‌‌ازجملــه‌ضــمن‌حکایــت‌،متعــدددر‌مــوارد‌‌مولــوی‌ ــه‌بی ب

های‌عادی‌با‌انسـان‌کامـل‌پرداختـه‌و‌بیـان‌کـرده‌کـه‌اعمـال‌آنـان‌بـا‌اعمـال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انسانتفاوت‌

ــت.‌‌ ــه‌نیس ــنجش‌و‌مقایس ــور‌س ــل‌درخ ــرد‌کام ــام‌‌»م ــی‌انج ــر‌عمل ــل‌ه ــان‌کام ــرا‌انس زی

ــی ــلحت‌‌‌م ــق‌مص ــر‌وَف ــد‌ب ــهده ــت‌و‌ب ــای‌‌‌اس ــاب‌از‌هواه ــری‌و‌اجتن ــت‌نگ ــل‌عاقب دلی

نفسـانی‌عملــش‌درســت‌و‌صــحیح‌اســت.‌ولــی‌انسـان‌نــاقص‌کوتــاه‌بــین‌از‌چنــین‌نظــر‌‌‌

ــه‌ ــان‌ب ــه‌اعمالش ــت.‌اگرچ ــروم‌اس ــی‌‌مح ــان‌م ــاهر‌یکس ــورت‌ظ ــسی‌‌ص ــد‌و‌از‌راه‌ح نمای

 (.1382‌:128)فروزانفر،«تفاوتی‌ندارد

‌کار‌پاکان‌را‌قیاس‌از‌خود‌مگیر

‌

شیر،‌شیر‌در‌نوشتنگر‌چه‌باشد‌‌   

(.1381،‌1‌:263،وی)مول‌‌‌‌  
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هـا‌‌‌آدمی‌وقتی‌انسان‌کامل‌یـا‌مـرد‌خـدا‌یـا‌اولیـاء‌خداونـد‌را‌یافـت‌و‌خـود‌را‌بـه‌آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هــای‌خودشناســی‌همــین‌اســت‌کــه‌از‌‌شــود.‌یکــی‌از‌راه‌ســپرد‌تــازه‌از‌خــود‌بــاخبر‌مــی

‌ببیند.انفاس‌پاک‌آنان‌یاری‌جوید‌و‌خود‌را‌در‌آینة‌بی‌زنگار‌وجود‌آنان‌

انسان‌کامل،‌آرمان‌همه‌آدمیان‌بوده‌است،‌نهایت‌آنکه‌بیان‌شرایط‌و‌شرح‌صفاتِ‌چنین‌

اند.‌به‌نظر‌نگارنده،‌اجتماع‌خیالی‌یا‌‌گرفته‌سنجان‌و‌عارفان‌برعهده‌انسانی‌را‌حکیمان‌و‌نکته

‌ ‌باید ‌آن ‌در ‌که ‌افلاطون ‌فاضله ‌حکیم»مدینه ‌حاکم ‌و ‌باشد ‌حاکم ‌دیگری‌‌1«حکیم ‌بیان نیز

‌؛«3اجتماع‌بی‌طبقه»از‌‌2طور‌است‌بیان‌مارکس‌است‌از‌این‌اندیشه‌درباره‌انسان‌کامل؛‌همین

ازاین‌به‌وجود‌خواهد‌‌اما‌تاکنون‌چنین‌انسانی‌و‌چنین‌اجتماعی‌به‌وجود‌نیامده‌و‌آیا‌پس

‌آمد؟

بود‌تا‌او‌را‌گویند‌پادشاهی‌پسر‌خود‌را‌به‌جماعتی‌اهل‌هنر‌سپرده‌‌نویسد:‌می‌مولوی‌می‌

از‌علوم‌نجوم‌و‌رَمل‌و‌جز‌آن‌آموخته‌بودند‌و‌استاد‌تمام‌گشته،‌باکمال‌کودنی‌و‌بلاهت.‌

بیا‌بگو‌در‌مشت‌»روزی‌پادشاه‌انگشتری‌در‌مشت‌گرفت‌و‌فرزند‌خود‌را‌امتحان‌کرد‌که‌

‌دارم؟ ‌چه »‌ ‌مُجَوَّف»گفت: ‌و ‌است ‌زرد ‌و ‌است ‌گرد ‌داری ‌آنچه .»‌ ‌نشان»گفت: های‌‌چون

آخر‌»گفت:‌«‌باید‌که‌غربیل‌باشد!‌می»گفت:‌«‌ی،‌پس‌حُکم‌کن‌آنچه‌چیز‌باشد؟راست‌داد

های‌دقیق‌را‌که‌عقول‌در‌آن‌حیران‌شوند‌دادی‌از‌قُویت‌تحصیل‌و‌دانش،‌‌این‌چندین‌نشان

‌نگنجد!‌این ‌غربیل ‌مشت ‌در ‌که ‌شد ‌فوت ‌تو ‌بر ‌در‌‌قدر ‌زمان ‌اهل ‌عُلمای ‌همچنین اکنون

اند‌و‌ایشان‌را‌‌غایت‌دانسته‌را‌که‌به‌ایشان‌تعلُّق‌ندارد‌بهعلوم‌موی‌شکافند‌و‌چیزهای‌دیگر‌

تر‌از‌همه‌آن‌است‌خودی‌‌بر‌آن‌احاطت‌کلّی‌گشته‌است‌و‌آنچه‌مهم‌است‌و‌به‌او‌نزدیک

‌(.1384‌:149)مولوی،‌«‌داند...‌اوست‌و‌خودی‌خود‌را‌نمی

‌«‌انسان»راو‌به‌دنبال‌ـهر،‌با‌چـمنسوب‌به‌دیوژن‌را‌که‌در‌روز‌روشن‌در‌ش‌افسانهمولوی‌

                                                           
اينکه شاهان فيلسوف شوند يا فيلسوفان، شاه، » گويد یکانت پاسخی حکيمانه به اين )خواست( داده است و م - 1

ازه چنين چيزي مطلوب نخواهد بود زيرا تصاحب قدرت همواره از قدر و بهاي تمحتمل نيست اتّفاق بيفتد و 
ز سرکوب فلاسفه خودداري ورزد و حق بيان در ا ولی واجب است که يک پادشاه .کاهد یداوريِ آزادِ عقل م

 (.346: 1381،پوپر«)ی بگذاردمحضر عام براي ايشان باق
2
. karl marx 

3
. classless society 
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تا‌«‌انسان»دهد‌که‌مسأله‌‌و‌هم‌در‌مثنوی‌تکرار‌کرده‌و‌نشان‌می‌تیاغزلگشت‌هم‌در‌‌می

‌:دیگو‌یم‌چنانکه‌چه‌پایه‌برای‌او‌اهمیت‌داشته‌است.

‌شهر‌گرد‌گشت‌همی‌چراو‌با‌شیخ‌دی

‌ما‌میا‌تهـجس‌ودـش‌یمه‌یافت‌ـگفتم‌ک

‌

‌آرزوست‌مانـو‌و‌دد‌ملولم‌و‌انسـز‌دیـک

‌«نشود‌آنم‌آرزوست‌آنکه‌یافت‌می»گفت‌

‌(.1381‌،2‌:217)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به»هستند‌که‌«‌دیو‌وَ‌دد»های‌این‌جهان‌در‌ردیف‌‌در‌نظر‌عارف‌رومی‌بسیاری‌از‌انسان

‌اند.‌های‌جسمانی‌و‌نیازهای‌روحانی‌و‌گرفتار‌ضعف«‌اند‌صورت‌انسان‌مجسیم‌شده‌

‌اند‌صنفخلق‌سه‌»‌دیگو‌یم‌ ‌عقل‌ک‌ملائکه: ؛‌طاعت‌و‌بندگی‌و‌اند‌محضه‌ایشان‌همه

،‌عقلِ‌اند‌محضکه‌ایشان‌شهوت‌‌اند‌بهائمذکر،‌ایشان‌را‌طبع‌است‌و‌غذا؛‌یک‌صنفِ‌دیگر‌

که‌مرکّب‌است‌از‌عقل‌و‌شهوت؛‌‌زاجر‌ندارند،‌بر‌ایشان‌تکلیف‌نیست؛‌ماندْ‌آدمیِ‌مسکین

‌ ‌ماهی؛ ‌نیمش ‌و ‌است ‌مار ‌نیمش ‌حیوان؛ ‌نیمش ‌و ‌است ‌فرشته ‌آب‌نیمش ‌سوی ماهیش

‌(.1384‌:78)مولوی،‌«‌کشاند‌و‌مارش‌سوی‌خاک.‌در‌کشاکش‌و‌جنگ‌است

‌فرشته‌رَست‌به‌علم‌و‌بَهیمه‌رَست‌به‌جهل

‌

‌میانِ‌دو‌به‌تنازع‌بماند‌مردم‌زاد

‌(.1381‌،1‌:918)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گـاه‌بـا‌‌‌همواره‌بین‌این‌دو‌حالت‌در‌کشاکش‌اسـت.‌‌‌احوال‌انسان‌ناقص‌چنان‌است‌که‌

گشایند‌و‌گاه‌به‌دلیل‌غلبة‌نفـس‌‌‌سوی‌بالاها‌پر‌می‌تبعیت‌از‌عقل‌و‌مهار‌نفس‌و‌نفسانیات‌به

لـذا‌همـواره‌گرفتـار‌تنـازع‌میـان‌عقـل‌و‌‌‌‌‌‌‌‌ماننـد.‌‌و‌عواطف‌نفسانی‌در‌عوالم‌حیوانی‌فرومی

‌شهوت‌است.

‌‌ها‌بالجــان‌گشــاید‌ســوی‌بالا‌

‌

‌‌اـه‌چنگالن‌ـتن‌زده‌اندر‌زمی‌

‌(.1381‌،4‌:1146)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌

‌از فلسفة‌عواطف‌و‌مفهوم‌خیر‌و‌‌اسپینوزا‌تعریف‌خود‌را‌دربارة‌انسان‌کامل‌و‌ناقص،

توان‌ازلحاظ‌طبیعتِ‌آن‌کامل‌یا‌ناقص‌‌چیز‌را‌نمی‌آورد.‌به‌عقیدة‌اسپینوزا‌هیچ‌شر‌بیرون‌می

‌می ‌پدید ‌که ‌چیزی ‌هر ‌که ‌بدانیم ‌اگر ‌خاصه ‌‌خواند، ‌بانظم ‌مطابق ‌معیین‌آید ‌قوانین ‌و ابدی

‌ ‌)اسپینوزا، ‌است ‌آمده ‌پدید ‌1374طبیعت :19«‌ ‌و‌انسان(. ‌کامل ‌کلمات ‌عادت ‌روی ‌از ‌ها

‌)اسپینوزا،‌«راه‌علم‌راستین‌کنند‌تا‌از‌ناقص‌را‌بیشتر‌از‌راه‌توهُّم،‌به‌اشیای‌طبیعی‌اطلاق‌می
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‌رود‌و‌خطا‌می‌کند‌و‌راه‌.‌وی‌این‌عقیده‌متداول‌را‌که‌طبیعت‌گاهی‌اشتباه‌می(1364‌:226

آورد‌و‌کمال‌و‌نقص‌را‌‌حساب‌می‌آورد،‌ازجمله‌عقاید‌نادرست‌به‌اشیاء‌ناقص‌به‌وجود‌می

‌می ‌نفس ‌حالات ‌فقط ‌آن‌درواقع ‌که ‌مفاهیمی ‌یعنی ‌یا‌‌داند، ‌نوع ‌یک ‌افراد ‌مقایسه ‌از ‌را ها

 وریم.‌آ‌مصادیق‌یک‌جنس‌باهم‌به‌وجود‌می

مفـاهیمی‌کـه‌از‌مقایسـه‌اشـیا‌بـاهم‌‌‌‌‌‌اسپینوزا‌خیر‌و‌شر‌را‌چیزی‌جز‌حـالات‌فکـر‌یـا‌‌‌‌‌

چیز‌در‌زمان‌واحد‌هم‌خوب‌باشد‌و‌هم‌بد‌و‌هـم‌‌‌داند.‌زیرا‌ممکن‌است‌یک‌ایم‌نمی‌ساخته

نه‌خوب‌و‌نه‌بد.‌مثلاً‌موسیقی‌برای‌آدم‌مالیخولیایی‌خوب‌است‌برای‌شخص‌سـوگوار‌بـد‌‌‌

(.‌در‌رسالة‌1364:‌228که‌نسبت‌به‌آدم‌کر‌نه‌خوب‌است‌و‌نه‌بد‌)اسپینوزا،‌است،‌درصورتی

خیرات‌و‌شرُور‌ازجمله‌امور‌نسبی‌و‌امور‌عقلی‌هستند‌نه‌از‌امـور‌‌»کند‌که‌‌مختصر‌تأکید‌می

.‌وی‌ایـن‌مفهـوم‌را‌در‌رسـاله‌در‌اصـلاح‌‌‌‌‌(1383‌:164)اسپینوزا،«‌واقعی‌موجود‌در‌طبیعت

رود‌تـا‌آنجـا‌کـه‌‌‌‌‌خیر‌و‌شر‌تنها‌به‌نحو‌نسبی‌بـه‌کـار‌مـی‌‌‌»گوید:‌‌کند‌و‌می‌تکرار‌می‌فاهمه

چیز‌واحد‌ممکن‌است،‌برحسب‌اینکه‌از‌چه‌نظر‌به‌آن‌نگریسـته‌شـود،‌خـوب‌دانسـته‌‌‌‌‌‌کی

در‌این‌قسـمت‌اسـپینوزا‌بـا‌مولـوی‌اشـتراک‌عقیـده‌دارد‌‌‌‌‌‌‌‌(.1374:‌19اسپینوزا،‌«)شود‌یا‌بد

یعنـی‌هـر‌‌‌‌چراکه‌به‌عقیدة‌مولوی‌نیز‌آنچه‌از‌خیر‌و‌شر‌موجود‌است،‌امـری‌نسـبی‌اسـت؛‌‌‌

گـردد.‌امکـان‌دارد‌‌‌‌باری‌خیر‌و‌به‌اعتبار‌دیگر‌شـر‌محسـوب‌مـی‌‌‌ای‌در‌این‌دنیا‌به‌اعت‌پدیده

چیز‌برای‌کسی‌خیر‌باشد‌اما‌همان‌چیز‌نسبت‌به‌دیگری‌شر‌باشد.‌مـثلاً‌زهرمـار‌بـرای‌‌‌‌‌یک

گردد،‌اما‌همان‌زهـر‌نسـبت‌بـه‌انسـان‌یـا‌‌‌‌‌‌‌خود‌مار‌خیر‌است‌زیرا‌باعث‌دفع‌دشمنانش‌می

‌شود.‌و‌هلاکت‌آنان‌میگردد،‌زیرا‌باعث‌مرگ‌‌می‌حیوانات‌دیگر‌شر‌محسوب

‌پس‌بدَِ‌مطلق‌نباشد‌در‌جهان

‌زهرمار،‌آن‌مار‌را‌باشد‌حیات

‌

‌بد‌به‌نسبت‌باشد‌این‌را‌هم‌بدان‌

‌اتـد‌ممـنسبتش‌بــا‌آدمــی‌باش

‌(.1381‌،4‌:61)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گوینـد‌کـه‌دو‌‌‌روی‌ما‌را‌بحث‌است‌با‌مجوسیان‌کـه‌ایشـان‌مـی‌‌‌‌ازاین»گوید:‌‌مولوی‌می‌

شر‌تا‌مقرّ‌شویم‌کـه‌خـدای‌‌‌‌خداست‌یکی‌خالق‌خیر‌و‌یکی‌خالق‌شر.‌اکنون‌تو‌بنما‌خیرِ‌بی

زیرا‌که‌خیر‌از‌شر‌جدا‌نیست.‌چون‌خیر‌و‌شـر‌‌‌شر‌هست‌و‌خدای‌خیر‌و‌این‌محال‌است؛
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(‌و‌1382‌،63)چیتیـک،‌«‌دو‌نیستند‌و‌میان‌ایشان‌جدایی‌نیست.‌پس‌دو‌خـالق‌محـال‌اسـت‌‌‌

‌ند:انسان‌نباید‌از‌شر‌شکایت‌ک

‌در‌حقیقت‌هر‌عدو‌داروی‌تست‌

‌

‌کیمیا‌و‌نافع‌و‌دلجوی‌تست‌

‌(.1381‌،4‌:94)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1ضـرورتِ‌مطلـقِ‌منطقـی‌‌‌‌بـا‌نـوعی‌‌‌چیـز‌‌‌کـه‌همـه‌‌‌اسـت‌‌آن‌بر‌اسپینوزا‌‌‌‌
شـود.‌‌‌اداره‌مـی‌‌

ــذا‌‌‌هــر‌چیــزی‌کــه‌اتّفــاق‌مــی‌ ــد،‌مظهــری‌از‌ماهیــت‌مرمــوز‌و‌پوشــیدة‌خداســت‌و‌ل افت

‌منطقی‌ناممکن‌است‌که‌حوادث‌غیرازآن‌هایی‌باشند‌که‌هستند.طور‌‌به

کـه‌منتقـدان‌از‌خاطرنشـان‌‌‌‌‌سـازد‌‌این‌مسأله‌ما‌را‌دربـارة‌گناهـان‌دچـار‌مشـکلاتی‌مـی‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نظـر‌اسـپینوزا‌‌‌‌اند.‌یکی‌از‌آنـان‌بـا‌ذکـر‌ایـن‌مطلـب‌کـه:‌چـون‌بـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن‌آن‌ساکت‌نمانده

پرسـد:‌ایـن‌کـار‌را‌‌‌‌‌تلخـی‌مـی‌‌‌وقـات‌فرمان‌خداست‌و‌بنـابراین‌خیـر‌اسـت‌بـا‌ا‌‌‌‌‌چیز‌به‌همه

و‌آدم‌ مـرة‌ممنوعـه‌)سـیب(‌‌‌‌‌توان‌خیر‌شـمرد‌کـه‌نـرون‌مـادر‌خـود‌را‌بکشـد‌‌‌‌‌‌‌چگونه‌می

دســت‌اعمــال‌مثبــت‌بــوده‌خیــر‌‌گویــد:‌آنچــه‌ازایــن‌را‌بخــورد؟‌اســپینوزا‌در‌جــواب‌مــی

ــاه‌‌‌‌‌‌‌ ــی‌از‌نظرگ ــا‌نف ــدم‌ی ــیکن‌ع ــوده؛‌ول ــر‌ب ــد‌و‌ش ــت‌ب ــی‌اس ــه‌منف ــا‌آنچ ــت‌و‌تنه اس

تنهــایی‌کــاملاً‌واقعــی‌یعنــی‌متحقــق‌‌‌وجــود‌دارد،‌در‌خــدا‌کــه‌او‌بــهموجــودات‌متنــاهی‌

‌نظـر‌‌بـه‌‌گناهـان‌‌عنـوان‌‌مـا‌‌بـرای‌‌آنچـه‌‌در‌شـر‌‌بنـابراین‌‌نـدارد،‌د‌وجـو‌‌است،‌نفی‌یا‌عـدمی‌

کنـــیم،‌وجـــود‌‌هـــایی‌از‌کـــلّ‌لحِـــاظ‌مـــی‌عنـــوان‌بخـــش‌وقتـــی‌آن‌را‌بـــه‌آیـــد،‌مـــی

‌(62-1967‌:111ندارد.)روسل،

‌ـ‌‌‌‌‌ تـوانیم،‌صـورتی‌از‌عـالم‌بـه‌دسـت‌‌‌‌‌‌‌ا‌آنجـا‌کـه‌مـی‌‌‌به‌نظر‌اسـپینوزا،‌زمـانی‌کـه‌مـا‌ت

صـورت‌عـالَم‌خداسـت،‌در‌آن‌صـورت‌هـر‌چیـزی‌را‌بخشـی‌از‌کـلّ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیاوریم‌که‌شبیه‌بـه‌

بنـابراین،‌معرفـت‌شـر‌یـک‌‌‌‌‌‌بینـیم؛‌‌ضـرورت‌چـون‌کـلْ‌خیـر‌مـی‌‌‌‌‌‌چیز‌را‌به‌بینیم‌و‌همه‌می

کـه‌‌معرفت‌نابسـنده‌اسـت.‌خـدا‌هـیچ‌معرفتـی‌از‌شـر‌نـدارد،‌زیـرا‌شـریّ‌وجـود‌نـدارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

رســد‌و‌آن‌‌هــم‌مــی‌شـناخته‌باشــد؛‌ظهــور‌شـر‌تنهــا‌بــا‌در‌نظــر‌گـرفتن‌اجــزایِ‌عــالم‌بـه‌‌‌‌

خـود‌‌‌خـودی‌‌کنـیم‌اجـزای‌عـالم‌وجـودِ‌بالـذات‌دارنـد‌و‌بـه‌‌‌‌‌‌‌‌زمانی‌است‌که‌ما‌گمـان‌مـی‌‌

‌موجودند.‌‌
                                                           

1
 Absolute logical necessity.‌
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و‌اگـر‌‌‌‌شر‌یا‌بـدی‌تنهـا‌در‌اذهـان‌محـدود‌وجـود‌دارد‌و‌در‌نفـس‌امـر‌وجـود‌نـدارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌1رود.‌نظر‌بگیریم‌از‌میان‌میآن‌را‌چون‌جُزیی‌از‌کُلّ‌در‌

دانـد‌کـه‌یقـین‌‌‌‌‌خیـر‌را‌چیـزی‌مـی‌‌‌‌بخـش‌چهـارم‌اخـلاق،‌‌‌‌2و‌‌1اسپینوزا‌در‌تعاریف‌‌

داریم‌که‌برای‌مـا‌مفیـد‌اسـت‌و‌بـرعکس‌مقصـود‌از‌شـر‌چیـزی‌اسـت‌کـه‌یقـین‌داریـم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــازمی‌‌‌ ــر‌ب ــورداری‌خی ــا‌را‌از‌برخ ــه‌م ــیة‌‌ک ــی‌‌‌8دارد‌و‌در‌قض ــش‌م ــین‌بخ ــد:‌‌هم گوی

هـا‌‌‌ی‌نیسـت‌مگـر‌عاطفـة‌لـذتّ‌و‌الـم،‌از‌ایـن‌حیـث‌کـه‌از‌آن‌‌‌‌‌‌‌‌شناختِ‌خیر‌و‌شر،‌چیـز‌»

کنـد‌کـه‌معنـای‌خیـر‌و‌شـر‌بایـد‌در‌اصـطلاح‌خـود‌حفـظ‌شـود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌،‌ولی‌بیان‌مـی‌«آگاهیم

تـوانیم‌بـه‌نمونـة‌طبیعـت‌‌‌‌‌‌وسـیله‌آن‌مـی‌‌‌به‌ایـن‌معنـا‌کـه‌خیـر‌هـر‌چیـزی‌اسـت‌کـه‌بـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ان‌نمونــه‌انسـانی‌تقــرّب‌یــابیم‌و‌بــرعکس‌شـر‌هــر‌چیــزی‌اســت‌کـه‌مــا‌را‌از‌تقــرّب‌بــد‌‌‌

ــازمی ــلاوه‌انســان‌ب ــه،‌‌‌‌دارد.‌بعِ ــا‌دوریشــان‌از‌آن‌نمون ــه‌درجــة‌نزدیکــی‌ی ــه‌ب ــا‌توج ــا‌ب ه

‌(.1364:‌228ترند‌)اسپینوزا،‌تر‌یا‌ناقص‌کامل

ــاهم‌‌‌‌ ــاقص‌در‌اندیشــه‌مولــوی‌و‌اســپینوزا‌شــباهت‌زیــادی‌ب مفهــوم‌انســان‌کامــل‌و‌ن

ــی‌‌ ــاوت‌م ــس‌متف ــان‌آن‌دو‌ب ــیکن‌بی ‌ــ‌‌دارد،‌ول ــر‌دو‌انس ــر‌ه ــد.‌در‌نظ ــه‌‌نمای ــل‌ب ان‌کام

بالاترین‌درجه‌معرفـت‌نائـل‌شـده‌اسـت.‌لـیکن‌بـه‌عقیـده‌مولـوی‌ایـن‌مرتبـه‌بـا‌شـهود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

و‌محـو‌شـدن‌در‌صـفات‌‌‌‌‌و‌طـرد‌هـواجس‌نفسـانی‌‌‌‌قلبی،‌مجاهده‌نفـس‌و‌تهـذیب‌بـاطن‌‌‌

بینـد‌و‌جـز‌‌‌‌ای‌کـه‌انسـان‌در‌آن‌یگـانگی‌جـز‌حـق‌نمـی‌‌‌‌‌‌‌گونـه‌‌حق‌میسر‌شـده‌اسـت،‌بـه‌‌‌

آن‌وحـدت‌و‌یگــانگی‌اجــزای‌جهــان‌‌‌کــهنـوعی‌از‌وحــدت‌رســیده‌‌‌دانــد‌و‌بــه‌حـق‌نمــی‌

هـا‌در‌وجـود‌خـدای‌‌‌‌‌است‌و‌نتیجـة‌آن‌شـهود‌حـق‌در‌آن‌اجـزا‌و‌مظـاهر‌و‌نیـز‌فنـای‌آن‌‌‌‌‌‌‌

تعالی‌است‌کـه‌آن‌غایـت‌معرفـت‌و‌شـهود‌اسـت.‌در‌چنـین‌مقـامی‌از‌معرفـت،‌حجـاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌شــود‌و‌در‌آن‌حــال‌خلــق‌را‌بــه‌تعیینــات‌و‌کثــرات‌از‌مقابــل‌دیــدگان‌آدمــی‌برداشــته‌مــی

چیـز‌از‌خـود‌وجـودی‌‌‌‌‌‌چیـز‌مظهـرِ‌اوسـت‌و‌هـیچ‌‌‌‌‌‌یابد‌کـه‌همـه‌‌‌نگرد‌و‌درمی‌نظر‌فنا‌می

‌ندارد.

ــا‌‌‌‌‌‌‌ ــه‌را‌ب ــن‌مرحل ــپینوزا،‌ای ــل‌اس ــان‌کام ــی‌انس ــل‌و‌تفول ــت‌در‌‌تعقّ ــر‌و‌ممارس کّ

ــته‌‌ ــیده‌و‌توانس ــی‌رس ــهود‌عقل ــه‌ش ــت‌آورده‌و‌ب ــه‌دس ــیدن‌ب ــش‌و‌‌اندیش ــا‌نق ــود‌را‌ب خ

                                                           
 (.281: 1، 1352)دهخدا،  «الوجودُ خيرٌ کلهُ» - 1
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را‌طـرد‌کنـد‌و‌بـه‌نظـم‌کُلّـی‌‌‌‌‌‌طرح‌نامتنـاهی‌منطبـق‌کنـد،‌یعنـی‌هواهـای‌نفسـانیِ‌خـود‌‌‌‌‌‌‌‌

توانـد‌بـه‌طبیعـت‌کامـل‌انسـانی‌نائـل‌‌‌‌‌‌‌‌بگرود.‌تنها‌انسان‌داناست‌کـه‌بـه‌قـوت‌عقـل،‌مـی‌‌‌‌‌

شـود‌و‌بـا‌ضـرورت‌سـرمدی‌‌‌‌‌‌وقـت‌دچـار‌انقـلاب‌روحـی‌نمـی‌‌‌‌‌‌شود.‌چنین‌انسانی‌هـیچ‌

ــازنمی‌ ایســتد‌و‌از‌‌خاصــی‌از‌خــود،‌از‌خــدا‌و‌از‌اشــیاء‌آگــاه‌اســت‌و‌هرگــز‌از‌هســتی‌ب

ای‌بـس‌دشـوار‌اسـت‌امـا‌‌‌‌‌‌س‌برخوردار‌اسـت.‌رسـیدن‌بـه‌چنـین‌مرتبـه‌‌‌‌‌آرامش‌راستین‌نف

‌(.1364‌:321)اسپینوزا،‌«‌قدر‌که‌نادر‌است‌دشوار‌هم‌هست‌چیز‌عالی‌همان‌هر»

ــه‌‌ ــت‌ک ــر‌آن‌اس ــر‌آن‌‌»وی‌ب ــه‌اکث ــانی‌ک ــالات‌نفس ــف‌و‌ح ــان‌عواط ــان‌در‌می ــا‌‌انس ه

ــر‌ ــد‌پ ــد،‌مانن ــوادث‌روزگارن ــول‌ح ــا‌‌‌معل ــواج‌دری ــان‌ام ــار‌طوف ــه‌گرفت ــاهی‌ک ــد،‌‌ک باش

دانـد‌‌‌گـاه‌نمـی‌‌‌گـردد‌و‌هـیچ‌‌‌شـود‌و‌پرتـاب‌مـی‌‌‌‌سـو‌کشـیده‌مـی‌‌‌‌سـو‌و‌آن‌‌اختیار‌به‌این‌بی

(‌و‌عقیــده‌دارد‌1364،188)اســپینوزا،‌«‌چــه‌در‌پــیش‌دارد‌و‌چــه‌بــر‌ســرش‌خواهــد‌آمــد

کمتر‌عملـی‌از‌اعمـال‌انسـان‌اسـت‌کـه‌بتـوان‌فعـل‌ارادی‌حقیقـی‌خـود‌او‌دانسـت‌و‌او‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــزاوار‌سـ‌ـ‌‌ ــدی‌س ــی‌و‌ب ــت‌نیک ــوهش‌‌‌‌پاسرا‌از‌جه ــرزنش‌و‌نک ــا‌س ــتایش‌ی داری‌و‌س

‌(.1383‌:316پنداست‌)فروغی،
 

 قدرت نفس و عواطف نفسانی

مولـوی‌بـر‌آن‌اســت‌کـه‌در‌وجــود‌آدمیـان‌نیروهـای‌مخــالف‌همـواره‌در‌کشــاکش‌و‌‌‌‌‌‌‌‌

و‌آنــان‌را‌اســیر‌و‌گرفتــار‌‌تنــازع‌اســت.‌هــزاران‌گــرگ‌و‌خــوک‌در‌نهــاد‌آدمیــان‌آرمیــده

 های‌جسمانی‌کرده‌است:‌ضعف

‌وجـــود‌آدمـــی‌ای‌آمـــد‌هـبیش

‌رگ‌و‌خوکدر‌وجود‌ما‌هزاران‌گ

‌

‌دمـی‌زان‌ار‌ودحذر‌شو‌زین‌وج‌بر‌

‌وکصالح‌و‌ناصالح‌و‌خوب‌و‌خش

‌(.1383:‌333)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

همچنانکه‌دوزخ‌را‌درها‌و‌درکات‌»داند.‌‌یمدوزخ‌را‌تجسیم‌نفس‌و‌احوال‌آدمی‌مولوی‌‌

آید‌‌یدرمو‌اطوار‌مختلف‌است‌و‌هر‌دم‌به‌شکلی‌و‌صورتی‌‌شئونمتعدید‌است‌نفس‌را‌هم‌

‌ ‌درها ‌این ‌بستن ‌برای ‌اولیا‌ا‌چارهو ‌و ‌انبیا ‌متابعت ‌و ‌ریاضت ‌طریق ‌از ‌نفس ‌کشتن ‌جز ی

‌(.1382‌،1‌:312)فروزانفر،«‌وجود‌ندارد
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‌‌ـسرصورت‌نفس‌ار‌بجویـی‌ای‌پ

‌

‌ـا‌هفت‌درقصة‌دوزخ‌بخـوان‌ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(.1383‌،1‌:48)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

توان‌اغراض‌و‌شهوات‌خودپرستانه‌را‌‌مولوی‌بر‌آن‌است‌که‌با‌استمداد‌از‌مردان‌خدا‌می‌

در‌خود‌مهار‌کرد‌و‌از‌وجود‌حریص‌حیوانی‌خویش‌مُرد‌تا‌از‌امواج‌حوادث‌رهایی‌یافت.‌

‌تزک ‌راه ‌از ‌حقایق ‌معرفت ‌و ‌حق ‌شناخت ‌نجات، ‌راه ‌تنها ‌با‌لذا ‌نفس ‌تهذیب ‌و ‌باطن یة

‌استمداد‌از‌مردان‌حق‌است.

‌رهیچ‌نکشد‌نفس‌را‌جــز‌ظِلِّ‌پی‌

‌

 گیر‌ـن‌آن‌نفس‌کُش‌را‌سختدام‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.(1383‌،2‌:387)مولوی،             

دانـد‌و‌‌‌ضرورت‌دستخوش‌انفعالات‌و‌نیروهای‌متخالف‌خود‌می‌اسپینوزا‌نیز‌انسان‌را‌به‌

کند.‌‌برابر‌قدرتِ‌عواطف‌و‌احساسات‌ضعیف‌و‌محدود‌معرفی‌میقدرت‌عقل‌و‌علم‌را‌در‌

اند‌از‌حرکت‌و‌انتقال‌به‌کمـال‌و‌قـدرت‌یـا‌‌‌‌‌عبارت‌1به‌عقیده‌اسپینوزا‌عواطف‌و‌احساسات

وسیله‌‌مقصود‌از‌انفعالات‌و‌عواطف،‌تغییرات‌جسمانی‌است‌که‌به»حرکت‌و‌انتقال‌از‌آن‌و‌

یـا‌ممـدِّ‌نیـروی‌بـدن‌هسـتند‌یـا‌مـانع‌آن،‌‌‌‌‌‌‌‌‌نهـد،‌‌آن‌قدرت‌بدن‌رو‌به‌کاهش‌یا‌افزایش‌می

یک‌انفعال‌یا‌یک‌عاطفه‌فقـط‌‌«‌تصویرات‌این‌تغییرات‌نیز‌از‌زمرة‌عواطف‌و‌انفعالات‌است.

آنگاه‌خوب‌یا‌بد‌است‌که‌قدرت‌ما‌را‌افزایش‌دهد‌یـا‌پـایین‌آورد.‌عواطـف‌زمـانی‌کـه‌از‌‌‌‌‌‌

ات‌بـرهم‌زننـدة‌‌‌شـوند.‌شـهو‌‌‌خوانـده‌مـی‌‌‌2های‌ناپسند،‌سرچشمه‌بگیرنـد‌شـهوات‌‌‌اندیشه

کننـد‌و‌قـدرت‌بیشـتری‌بـر‌‌‌‌‌‌زندگانی‌است،‌ولی‌آدمیانی‌که‌در‌اطاعت‌از‌عقل‌زندگانی‌مـی‌

یابند.‌آنچـه‌‌‌شوند‌و‌آزادی‌نفس‌را‌بیشتر‌درمی‌عواطف‌دارند،‌از‌عواطف‌شر‌کمتر‌منفعل‌می

هیجانات‌انسان‌بیش‌از‌هر‌چیز‌دیگر‌بدان‌نیاز‌دارد‌ضبطِ‌عقلانی‌است.‌هیجانات‌آدمیـان‌را‌‌

 بات‌زندگانی‌کنند‌و‌نتوانند‌چیزها‌و‌کارهـا‌‌‌های‌گذرا‌و‌بی‌کند‌که‌بر‌اساس‌انگیزه‌وادار‌می

‌صورت‌جاودان‌ببینند.‌را‌در‌نظام‌ابدیت‌و‌به

                                                           
1
 و دوّمی را به (Sentiments)شناختی است، اوّلی را بيشتر به  عواطف و احساسات بيشتر تعبيري روان - 

Sensations) برد، زير عنوان هيجانات که معادل کنند. اسپينوزا اصطلاح سوّمی هم به کار می می( ترجمه 

Emotions) )  است و مجموع احساسات، هيجانات و عواطف را(Effectus = می )نامد. افکتوس 

2
 - Passions 
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اســپینوزا‌در‌بخــش‌پــنجم‌از‌اخــلاق‌دربــارة‌قــدرت‌هیجانــاتِ‌انفعــالی‌ســخن‌‌‌‌‌‌‌‌‌

از‌راه‌فهمیـدنِ‌‌دهـد‌کـه‌ممکـن‌اسـت‌هیجانـاتِ‌انفعـالی‌را‌‌‌‌‌‌‌‌همه‌نشـان‌مـی‌‌‌گوید.‌بااین‌می

بینـی‌کـرده‌کـه‌بایـد‌هیجانـات‌‌‌‌‌‌‌هـا‌رام‌و‌مطیـع‌سـاخت.‌وی‌همچنـین‌پـیش‌‌‌‌‌‌هـای‌آن‌‌علّت

توگــویی‌کــه‌»هــا‌را‌یافــت.‌‌هــای‌آن‌هــا‌و‌معلــول‌طــور‌عینــی‌بررســی‌کــرد‌و‌علّــت‌را‌بــه

‌پیشگفتار(.‌:1364اسپینوزا،‌«‌)ها‌مسأله‌خطوط‌و‌سطوح‌جامدات‌آن

‌‌ ‌که ‌است ‌آن ‌بر ‌»اسپینوزا ‌این ‌از ‌مینفس ‌ضروری ‌را ‌اشیاء ‌همه ‌که ‌قدرت‌‌حیث فهمد

(.‌در‌1364‌:282)اسپینوزا،‌«‌ها‌کمتر‌منفعل‌است‌بیشتری‌بر‌ضبط‌عواطف‌دارد،‌یعنی‌از‌آن

کند‌که‌هر‌چه‌این‌شناخت‌که‌اشیا‌ضروری‌هستند‌بیشتر‌به‌اشیا‌جزئی‌‌این‌قضیه‌روشن‌می

‌آن ‌ما ‌که ‌باشد ‌واضح‌مربوط ‌و ‌متمایزتر ‌را ‌می‌ها ‌تخییل ‌نفسکن‌تر ‌تسلّط ‌عواطف‌‌یم، بر

‌اگر‌بدانیم‌شرّی‌که‌دیگران‌دچارش‌شده اند،‌امری‌حتمی‌و‌کلیّ‌‌شدیدتر‌خواهد‌بود.‌مثلاً

‌این‌ ‌در ‌و... ‌کردن ‌استدلال ‌رفتن، ‌راه ‌گفتن، ‌سخن ‌به ‌کودکان ‌توانایی ‌عدم ‌مانند است،

‌‌صورت‌به‌حال‌آن ‌تجربه‌هم‌گواه‌آن ‌است‌که ‌این‌واقعیتی است.‌ها‌رقّت‌نخواهیم‌آورد.

‌ازدست‌زیرا‌ما‌می داده‌است،‌اگر‌ملاحظه‌کند‌که‌حفظ‌آن‌‌بینیم‌شخصی‌که‌چیز‌خوبی‌را

یابد.‌‌وجه‌ممکن‌نبوده‌است‌در‌این‌صورت‌اندوه‌ناشی‌از‌فقدان‌آن‌چیز‌کاهش‌می‌هیچ‌به

‌ ‌سوم‌شناخت»لذا ‌و ‌دوم ‌نوع ‌با ‌را ‌اشیاء ‌بیشتر ‌هراندازه ‌از‌‌1نفس ‌اندازه ‌همان ‌به بشناسد،

هراندازه‌که‌نفس‌از‌عشق‌الهی‌یا‌سعادتِ‌(.‌»321)همان:‌«‌شود‌تر‌منفعل‌میعواطف‌شر‌کم

فهمد‌یعنی‌قدرتِ‌بیشتری‌بر‌ضبط‌عواطف‌دارد‌‌بیشتر‌برخوردار‌شود،‌همان‌اندازه‌بیشتر‌می

شود.‌بنابراین‌نفس‌انسان‌عاقل،‌به‌همین‌جهت‌که‌از‌عشق‌‌و‌از‌عواطف‌شر‌کمتر‌منفعل‌می

                                                           
1
اند از:  رتکرده که عبا به چهار مرتبه از مراتب مختلف شناخت اشاره رسالة اصلاح فاهمهاسپينوزا در  - 

شود و ادارک شیء با  مسموعات، تجربة مبهم، معرفتی که در آن ماهيت يک شیء ديگر نه به نحو تامّ استنتاج می
ها را به سه مرتبه تقليل داده است که  آن اخلاق(؛ و در 22-23: 1374ذات خود يا با علتّ قريب خود )اسپينوزا،

 ل، شناخت نوع دوم يا تعقّل و شناخت نوع سوم يا اشراق عقلیاند از: شناخت نوع اول يا گمان يا تخيّ عبارت
اشراق »يا همان  «دانی وشهُوديوجِْ»يعنی  «علم حضوري»معرفت را  ينبالاتر(. او 111-112: 1364اسپينوزا،)

کّر و ممارست در تعقّل و تف ةقوّ به ورزيدنِ وصولِ به اين مرتبه،داند که  یم« شناخت نوع سوم»يا « عقلی
ذهن است، به اين معنی که ذهن انسان در اين  يتفعال ةنتيجاسپينوزا « شهود عقلانی»ير است. پذ امکانانديشيدن 

پردازد و ذات و  می يتيا حالتی از صفت فکر مطلق او به فعال نهايت خداوند بی  جزيی از عقلعنوان  ولو به مقام،
 يابد. یه علم به علل نزديکشان درمرا بدون واسطه يا از را ءاشيا يتماه
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‌می ‌لذّت ‌سعادت ‌یا ‌قدرت‌برد‌الهی ‌ازآنجاکه ‌و ‌است ‌شهوات ‌از ‌جلوگیری ‌قدرت ‌دارای ،

‌هیچ ‌لذا ‌است، ‌عقل ‌در ‌تنها ‌عواطف ‌از ‌جلوگیری ‌برای ‌بدین‌انسان ‌سعادت ‌از جهت‌‌کس

برد‌که‌از‌عواطف‌خود‌جلوگیری‌کرده‌است،‌بلکه‌برعکس‌قدرت‌جلوگیری‌از‌‌لذّت‌نمی

‌(.‌324)همان:«‌شود‌شهوات،‌از‌خودِ‌سعادت‌ناشی‌می
 

 1ارجبر و اختي

گونـه‌اراده‌و‌اختیـاری‌‌‌‌پیروان‌افراطی‌مذهب‌جبر‌معتقدند‌که‌بنده‌در‌افعـال‌خـود‌هـیچ‌‌‌‌

آنکـه‌بـدبخت‌اسـت‌‌‌‌‌شود‌و‌ندارد؛‌آنکه‌خوشبخت‌است‌از‌شکم‌مادر‌خوشبخت‌زاییده‌می

‌.(1967‌،2‌:231)شهرستانی،‌‌2شود‌هم‌از‌مادر‌خود‌بدبخت‌زاده‌می

گفتـه‌‌‌هــ.‌قــ.(‌را‌کـه‌مـی‌‌‌‌‌128)فوت،‌‌مولوی‌نظر‌جبرگرایانی‌همچون‌جَهم‌بن‌صفوان‌

منزلـه‌‌‌بنده‌را‌هیچ‌قدرتی‌نیست‌نه‌قـدرتِ‌مـؤ ره‌و‌نـه‌قـدرتِ‌کاسـبه،‌بلکـه‌او‌بـه‌‌‌‌‌‌‌»است:‌

طـورکلی‌عقیـدة‌جبریـه‌را‌بـه‌معنـی‌‌‌‌‌‌‌کند‌و‌بـه‌‌(،‌ردی‌می1938‌:71)جرجانی،«‌جمادات‌است

شـمارد.‌مولـوی‌‌‌‌یپذیرد‌و‌ازنظر‌دینی‌و‌عقلی‌آن‌را‌باطـل‌م‌ـ‌‌طور‌مطلق‌نمی‌سلبِ‌اختیار‌به

به‌الـزام‌جبـر‌باشـد،‌وعـد‌و‌‌‌‌‌‌‌معتقد‌است‌اگر‌انسان‌در‌فعل‌و‌در‌ترک‌به‌همه‌حال‌محکوم

وعید‌و‌امرونهی‌هیچ‌معنی‌ندارد.‌چون‌در‌این‌صورت‌انسان‌مثـل‌جمـاد‌اسـت،‌حـرکتش‌‌‌‌‌

حال‌عجز‌انسـان‌را‌کـه‌‌‌‌درعین‌-حکم‌کردن‌سنگ‌مرمر‌را‌که‌دید؟‌‌–قسری‌و‌قهری‌است‌

کنـد‌‌‌دهد،‌نشان‌امری‌تلقی‌می‌دگی‌اسباب‌غالباً‌نیل‌به‌مراد‌برایش‌دست‌نمیرغم‌آما‌حتی‌به

‌که‌بر‌جبیاری‌حقّ‌باید‌حمل‌کرد‌نه‌بر‌مجبوری‌انسان:

‌ردـر‌کـصب‌ق‌را‌بیـرم،‌عشــلفظ‌جب

‌این‌معییت‌با‌حق‌است‌و‌جبر‌نیست

‌

‌که‌عاشق‌نیست‌حبس‌جبر‌کرد‌و‌آن‌

‌ه‌است،‌این‌ابر‌نیستـلّی‌مـاین‌تج

‌(.1381‌،1‌:1462)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

                                                           
1
- Predestination and Free will 

2
 «ولَيْس لِلْعَبدِ فی حَرَکاتهِِ وَ سَکَناتهِِ اختيارٌ. السعيدُ سعيدٌ فی بَطنِْ اُمِّهِ و الشَقیُّ شَقیٌّ فی بَطنِْ اُمِّهِ»- 

 گليم بخت کسی را که بافتند سياه

 

 کردسفيد نتوان  به آب زمزم و کوثر 

 (.792 :1363)سعدي، 
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تِ‌حـقّ‌اسـت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌»‌ اری‌نـزد‌عـارف‌تجربـة‌مجبـوری‌نیسـت،‌شـهود‌معییـ شهودِ‌ایـن‌جبیـ

ــه‌‌ ــان‌ک ــت،‌انس ــن‌معیی ــدون‌ای ــابقی»ب ــد‌‌«‌م ــاد‌پایبن ــودش‌او‌را‌همــواره‌در‌عــاَلمِ‌جم وج

تصـرّف‌کنـد؟‌درواقـع‌مشـاهدة‌عجـز‌‌‌‌‌‌‌کند‌چـه‌محـل‌دارد‌تـا‌بتوانـد‌در‌قلمـرو‌جبیـار‌‌‌‌‌‌‌می

دارد،‌امـا‌شـهود‌معییـت‌‌‌‌‌بر‌فعـل‌و‌تـرک،‌انسـان‌را‌بـه‌نفـی‌قـدرت‌از‌خـویش‌وامـی‌‌‌‌‌‌‌‌خود‌

هـم‌او‌را‌از‌آنکـه‌حرکـت‌و‌فعـل‌خـود‌را‌همچـون‌فعـل‌و‌حرکـت‌سـنگ‌و‌جمـاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حقّ

‌(.276-1384:‌7کوب،‌‌آید‌)زرین‌تلقّی‌کند‌مانع‌می

در‌تصـویف‌مولـوی،‌عشـق‌و‌‌‌‌‌دانـد.‌‌مولوی‌جوهر‌انسـان‌را‌اتحّـاد‌عشـق‌و‌اختیـار‌مـی‌‌‌‌‌‌

توانسـت‌در‌آن‌‌‌دانسـت‌نمـی‌‌‌شیفتگی‌مانند‌آکادمی‌افلاطـون‌اسـت،‌هـر‌کـه‌هندسـه‌نمـی‌‌‌‌‌‌

هــای‌‌بیمــاری‌کــه‌دانــد‌یمــ‌واقعــی‌و‌درخــور‌ســتایشرا‌عشــقی‌لــیکن‌آکــادمی‌راه‌یابــد.‌

شــود،‌درمــان‌‌درونـی‌بشــر‌را‌کــه‌از‌قــوای‌بهیمـی‌و‌ســبعی‌شــهوت‌و‌غضــب‌تولیـد‌مــی‌‌‌

‌کند:

‌عشقی‌چاک‌شدهر‌که‌را‌جامه‌ز‌

‌

‌او‌ز‌حرص‌و‌عیب‌کلّی‌پاک‌شد‌

‌(.1383‌،1‌:22)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــه‌‌‌ ــت‌ک ــقی‌اس ــین‌عش ــایه‌چن ــوار‌‌‌در‌س ــوق‌هم ــالق‌و‌مخل ــین‌خ ــه‌ب ــاد‌رابط راه‌ایج

 .دیآ‌یموحدت‌و‌یگانگی‌به‌دست‌‌و‌شود‌یم

 خویش‌را‌صافی‌کن‌از‌اوصاف‌خود

‌

‌اف‌خودــاک‌صــا‌ببینی‌ذات‌پــت‌

‌(.1383،‌1‌:3462)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــدة‌‌ ــه‌عقی ــوی‌‌ب ــالی‌‌‌»مول ــای‌متع ــه‌معن ــی‌ب ــقّ،‌جبرگرای ــق‌ح ــرای‌عاش ــد‌‌‌ب ــا‌رش ب

لــذا‌تـا‌ســالک‌بــه‌مقــام‌فنــاء‌فـی‌الله‌و‌معییــت‌بــا‌حــق‌کــه‌‌‌‌.شــود‌شخصـیت‌حاصــل‌مــی‌

ــاس‌‌‌‌‌ ــود‌احس ــار‌در‌خ ــت‌اختی ــد‌حال ــیده‌باش ــت‌نرس ــالک‌اس ــول‌س ــامِ‌وص ــرین‌مق آخِ

مقـام‌رسـید‌کـه‌یقینـات‌او‌در‌هسـتی‌مطلـق‌مسـتهلک‌گردیـد،‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند،‌امـا‌چـون‌بـه‌آن‌‌‌‌‌می

‌(.1314‌:112همائی،«)از‌خود‌هیچ‌اختیار‌ندارد‌دیگر

‌کن‌کز‌جام‌حق‌یابی‌نَُوی‌جهد

‌آنگه‌آن‌مَی‌را‌بُوَدکُـلّ‌اختیـار

‌

‌اختیار،‌آنگه‌شوی‌خود‌و‌بی‌بی‌

‌وارتو‌شوی‌معذور‌مطلق‌مست

‌(.1383،‌1‌:3121)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌ـیو‌دگـر‌ب‌‌هـا‌‌ینینـات‌و‌خـودب‌‌انسان‌به‌مقام‌رضـا‌برسـد‌و‌بـه‌تمـام‌تعیی‌‌‌‌‌که‌آنگاه‌ ‌هـا‌‌ین

و‌‌شــود‌یاش‌در‌اراده‌خــدا‌فــانی‌شــده‌مظهــر‌اراده‌و‌فعــل‌خــدا‌مــ‌اراده،‌دنــزبپــا‌ پشــت

ــ ــدی‌یدرم ــد؛‌‌‌‌‌اب ــودی‌ندارن ــدا‌وج ــر‌ذات‌خ ــودات‌در‌براب ــه‌موج ــا‌آنک ــیین‌‌‌ه ــه‌تع هم

ی‌تجلّــ،‌بســته‌بــه‌ذات‌حــقّ‌اســت‌و‌تمــام‌کثــرات‌باشــند‌و‌اصــل‌وجــودِ‌موجــودات‌یمــ

 است.خداوند‌در‌جهان‌هستی‌

 جهت‌عالم‌همه‌اکرام‌اوست‌شش

‌

‌ستاو‌ه‌بنگری‌اعلامـــــطرف‌ک هر‌

‌(.1383‌،3‌:3128)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

که‌سالک‌نـه‌خود‌‌حقیقت‌از‌جهتی‌عبارت‌از‌این‌است‌ابدی‌یدرمدر‌چنین‌مقامی‌آدمی‌‌

را.‌از‌عالم‌کثرت‌پا‌را‌فراتر‌گذاشته،‌حقیقت‌واحدِ‌حاکم‌‌اش‌یبندگرا‌ببیند‌و‌نـه‌عبادت‌و‌

‌مظاهر‌ ‌و ‌الهی ‌اسماء ‌و ‌صفات ‌از ‌غیر ‌اصلی ‌جهان ‌در ‌و ‌کند ‌مشاهده ‌را ‌هستی ‌کل بر

‌وجودی‌او‌چیزی‌نبیند،‌حتی‌خود‌و‌فعل‌خود‌را‌ادراک‌نکند.‌رسیدن‌به‌چنین‌مقامی‌تنها‌با

 :شود‌یمبال‌عشق‌میسیر‌

 ادـاوست‌کلِّ‌قِـر‌عشـرین‌بـآف

‌

‌ادــحه‌را‌داد‌اتّزاران‌ذریــد‌هـــص‌

‌.(3727 :‌1383‌،2مولوی،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌رسد.‌بدین‌گونه‌مفهوم‌جبر‌و‌اختیار‌در‌تعالیم‌مولوی‌به‌تعادل‌می‌

کنـد:‌‌‌تقسـیم‌مـی‌‌‌‌قسـمت‌اسپینوزا‌برای‌تبیین‌مفهوم‌جبر‌و‌اختیار،‌اعمال‌انسان‌را‌بر‌دو‌‌

بعضی‌به‌اقتضای‌طبع‌انسان‌است‌و‌طبع‌انسان‌علّت‌تامیة‌اوست،‌بعضی‌تحت‌تأ یر‌عوامـل‌‌

نامد.‌مثلاً‌کسی‌کـه‌بـه‌‌‌‌نامد‌و‌امور‌قسم‌دویم‌را‌انفعال‌می‌خارجی‌است.‌قسم‌اول‌را‌فعل‌می

ه‌اسـت‌‌جهت‌باشد‌که‌وظیفه‌خود‌را‌خیـر‌کـردن‌دانسـت‌‌‌‌کند‌اگر‌تنها‌ازآن‌دیگری‌احسان‌می

اما‌اگر‌کسـی‌بـه‌دیگـری‌احسـانی‌بکنـد‌‌‌‌‌‌‌مقتضای‌طبع‌خود‌عمل‌کرده‌و‌این‌فعل‌است؛‌به

رو‌که‌از‌او‌خرسندی‌حاصل‌کرده،‌این‌انفعال‌است‌زیرا‌در‌اینجا‌نفس‌انسان‌تابع‌امـور‌‌‌ازآن

‌خارجی‌است‌و‌در‌اختیار‌او‌نیست.

ق‌و‌طبیعـت‌‌‌خـلا‌دهـد.‌طبیعـت‌‌‌‌خیص‌مـی‌ش‌ـت‌رااسپینوزا‌دو‌گونه‌فعـل‌‌به‌بیانی‌دیگر‌‌

‌ـ‌،ق‌مطابق‌جوهرش‌است‌طبیعت‌خلا‌.‌مخلوق اسـت؛‌بنـابراین‌دلیـل‌‌‌‌‌نفسـه‌‌یت‌ف‌ـیعنی‌علّ

،‌آن‌چیزی‌است‌که‌از‌ضرورت‌جوهر‌سرازیر‌‌اما‌طبیعت‌مخلوق‌؛شود‌خودش‌محسوب‌می
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عنـوان‌جـوهری‌بـا‌‌‌‌‌،‌یعنی‌معانی‌و‌صفات‌ظاهری‌ذات‌و‌ضرورتی‌که‌در‌خداوند‌به‌شود‌می

کنـد‌چراکـه‌‌‌‌،‌در‌جهان‌شکل‌ضرورت‌را‌قبول‌مـی‌‌که‌طبیعتش‌است‌اش‌منطبق‌است‌آزادی

فهمد‌و‌رابطـه‌خـود‌بـا‌او‌را‌‌‌‌‌این‌آزادی‌ضرورت‌الهی‌را‌می‌.‌در‌دنیا‌ضروری‌است‌زیچ‌همه

را‌تحـت‌‌‌زیچ‌،‌همهمیدار‌تیداند‌که‌چیست،‌بعدازآن‌است‌که‌به‌عقیده‌اسپینوزا‌ما‌صلاح‌می

‌اءگـوییم‌سـر‌منش‌ـ‌‌‌.‌مـا‌وقتـی‌مـی‌‌‌‌دانی‌خداوندببینیم،‌یعنی‌در‌ضرورت‌جاو‌تیابد‌طرهیس

طبـق‌‌‌.‌ضـروری‌اسـت‌‌‌زیچ‌م‌این‌است‌که‌همه‌،‌معنی‌این‌کلا‌کمال‌خداوندی‌است‌زیچ‌همه

دهد‌‌سازد.‌این‌جبر‌علّی‌به‌ما‌یاد‌می‌های‌اسپینوزا،‌جبر‌علّی‌زندگی‌اخلاقی‌را‌بهتر‌می‌آموزه

بالاتر‌از‌همه‌جبر‌علّی‌ما‌را‌بـر‌‌‌که‌کسی‌را‌تحقیر‌و‌سرزنش‌نکنیم‌و‌بر‌کسی‌خشم‌نگیریم؛

سازد‌که‌هر‌دو‌طرف‌پیشامد‌را‌به‌خوشی‌اسـتقبال‌‌‌کند‌و‌وادار‌می‌تحمیل‌حوادث‌تقویت‌می

ها‌ابدی‌خداونـدی‌اسـت.‌‌‌‌کنیم؛‌زیرا‌همواره‌به‌خاطر‌داریم‌که‌اشیاء‌بر‌طبق‌قوانین‌و‌فرمان

ه‌قـوانین‌طبیعـت‌را‌بـا‌‌‌‌نیز‌به‌ما‌یاد‌دهد‌کـه‌بـه‌آن‌وسـیل‌‌‌‌«عشق‌معنوی‌به‌ذات‌خدا»شاید‌

آنکه‌تمام‌اشیاء‌را‌‌1رویی‌بپذیریم‌و‌رضایت‌خود‌را‌در‌داخل‌حدود‌آن‌عملی‌سازیم.‌گشاده

اشـیاء‌‌»کند؛‌زیـرا‌او‌‌‌گشاید‌ولی‌مقاومت‌می‌بیند،‌لب‌به‌شکایت‌نمی‌در‌سیر‌خود‌مجبور‌می

هـای‌او‌در‌نظـام‌‌‌‌داند‌که‌بـدبختی‌‌(‌و‌می1364‌،116اسپینوزا،‌«)کند.‌را‌ازنظر‌ابدیت‌نگاه‌می

‌.داند‌کلّی‌عالم‌بدبختی‌نیستند،‌زیرا‌ترکیب‌و‌تتابع‌ابدی‌عالم‌را‌صحیح‌می

هراندازه‌که‌نفس‌از‌عشق‌الهی‌یا‌سعادت‌بیشتر‌برخوردار‌شود،‌»اسپینوزا‌بر‌آن‌است‌که‌‌

‌می ‌بیشتر ‌اندازه ‌کمتر‌‌همان ‌شر ‌عواطف ‌از ‌و ‌دارد ‌عواطف ‌بر ‌بیشتری ‌قدرت ‌یعنی فهمد.

شود،‌بنابراین‌نفس‌انسان‌عاقل،‌به‌همین‌جهت‌که‌از‌عشق‌الهی‌یا‌سعادت‌لذّت‌‌منفعل‌می

روشنی‌و‌صراحت،‌خود‌‌کس‌که‌به‌هر‌آن»رت‌جلوگیری‌از‌شهوات‌است.‌برد،‌دارای‌قد‌می

‌می ‌را ‌خود ‌عواطف ‌و ‌می‌را ‌خدا ‌عاشق ‌را‌‌شناسد، ‌خود ‌عواطف ‌و ‌را ‌خود ‌چه ‌هر ‌و شود

‌‌فهمد،‌این‌معنی‌افزونی‌می‌بیشتر‌می را‌برای‌ما‌بیان‌«‌عشق‌عقلانی‌به‌خدا»یابد.‌این‌قضییهْ

اد‌اندیشه‌و‌ـدا‌در‌واقع‌اتحّـعشق‌عقلانی‌به‌خ‌که‌خود‌حاکی‌از‌خردمندی‌است.‌دارد‌می

‌(.118-1967‌:116)روسل،«‌ه‌استـعاطف

‌خدا‌‌به‌که‌ان‌است‌که‌مولوی‌در‌باب‌آن‌تأکید‌دارد‌انسانیـریه‌همـجنبه‌مذهبی‌این‌نظ‌‌‌‌‌

                                                           
1
 (.73: 1731است )حافظ،  رضا به داده بده وز جبین گره بگشا / که بر من و تو در اختیار نگشاد - 



 

 

اسپینوزا‌و‌مولوی‌دیدگاه‌از‌انسان‌درباره‌تطبیقی‌پژوهشی    / 012 
 

 

ورزد‌و‌چنــدان‌دریـن‌راه‌از‌کمــال‌برخـوردار‌اسـت‌کــه‌ارادة‌او‌بـاارادة‌الهــی‌‌‌‌‌‌محبـت‌مـی‌‌

‌برمی‌خیزد.‌میان‌احساس‌وحدت‌فرق‌میان‌جبر‌و‌اختیار‌از‌وحدت‌دارد،‌در‌آن
 

 انسان فضيلت و سعادت

کـه‌از‌‌‌سـعادت‌چیـزی‌نیسـت‌مگـر‌همـان‌آرامـش‌خـاطر‌‌‌‌‌‌‌»اسپینوزا‌بـر‌آن‌اسـت‌کـه‌‌‌‌‌

گیـرد‌و‌تکمیـل‌فاهمـه‌چیـزی‌نیسـت‌مگـر‌فهـم‌خـدا‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناخت‌شهودی‌خدا‌نشأت‌مـی‌

‌(.221 :1364اســپینوزا،‌)«شــوند‌صــفات‌و‌افعــال‌او‌کــه‌از‌ضــرورت‌طبیعــتش‌ناشــی‌مــی

بـه‌‌سـعادت‌اسـت‌و‌سـعادت‌حضـور‌لـذت‌و‌فقـدان‌الـم‌اسـت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غرض‌از‌رفتـار‌انسـان‌‌

رات‌عظیمـی‌اسـت.‌گـاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عقیدة‌اسپینوزا‌نفس‌هنگـامی‌ کـه‌منفعـل‌اسـت‌دسـتخوش‌تغییـ

تــر.‌ایــن‌انفعــالات‌‌یابــد‌و‌گــاهی‌بــه‌درجــة‌دانــی‌تــر‌کمــال‌تحــویل‌مــی‌بــه‌درجــة‌عــالی

لــذت‌عبــارت‌اســت‌از‌انتقــال‌از‌»کننــد.‌‌را‌بــرای‌مــا‌بیــان‌مــی‌هــای‌لــذّت‌و‌الــم‌عاطفــه

خوشـی‌عبـارت‌از‌‌‌»و‌«‌حالت‌کمتـر‌کمـال‌)=‌رضـایت‌و‌بسـندگی(‌بـه‌حالـت‌بیشـتر‌آن‌‌‌‌‌‌‌

ــت‌ ــخص‌اس ــدرت‌ش ــی‌ق ــت‌‌»؛‌«فزون ــد‌اس ــیء‌واح ــدرت،‌ش ــیلت‌و‌ق ــود‌از‌فض «‌مقص

ــپینوزا،‌ ــه‌‌.(1364‌،212)اسـ ــل‌آنکـ ــت‌»حاصـ ــر‌اوسـ ــارت‌از‌فکـ ــس‌عبـ ــدرت‌نفـ «‌قـ

رت‌واقعــی‌انســان‌و‌درنتیجــه‌فضــیلت‌او‌قــدرت‌عقــل‌و‌علــم‌اوســت،‌(‌قــد216)همــان،

‌نه‌اراده‌به‌معنای‌متعارف‌آن.

غالب‌او‌ایـن‌اسـت‌‌‌‌نظریه‌اسپینوزا‌درباره‌فضیلت‌ارتباط‌تنگاتنگی‌بامعرفت‌دارد.‌سخن‌

توانـد‌شـهوات،‌هواهـا‌و‌‌‌‌‌کنـد‌مـی‌‌‌که‌تحت‌هدایت‌عقـل‌زنـدگانی‌مـی‌‌‌‌که‌انسان،‌تنها‌وقتی

نظـارت‌و‌مراقبـت‌درآورد،‌آرامـش‌یابـد،‌از‌مـرگ‌کمتـر‌بهراسـد‌و‌‌‌‌‌‌‌‌عواطف‌خود‌را‌تحت‌

اعتنایی‌دیگران‌را‌با‌عشق‌‌تا‌آنجا‌که‌نفرت،‌خشم،‌یا‌اهانت‌و‌بی‌ها‌چیره‌شود‌بالاخره‌بر‌آن

و‌کرامت‌پاداش‌دهد‌و‌بدین‌ترتیب‌هویت‌راستین‌خود‌را‌واقعیت‌بخشد‌و‌به‌کمال‌انسانی‌

بر‌کوشش‌برای‌حفظ‌حیات‌خود‌مقدم‌‌توان‌یلتی‌را‌نمیبه‌عقیده‌اسپینوزا‌هیچ‌فض‌نائل‌آید.

ممکن‌نیست‌فضیلتی‌تصویر‌شود‌که‌مقدیم‌بر‌فضیلت‌کوشش‌برای‌حفـظ‌‌»گوید:‌‌داشت.‌می

‌منظور‌اسپینوزا‌این‌است‌که‌کوشش‌بـرای‌حفـظ‌وجـود‌‌‌‌(.1364،221)اسپینوزا،‌«‌خود‌باشد

گیرنـد‌و‌‌‌اساس‌فضیلت‌است‌و‌مقدیم‌بر‌آن‌فضیلتی‌نیست‌و‌فضایل‌دیگر‌از‌آن‌نشـأت‌مـی‌‌

این‌کوشش‌در‌صورتی‌فضیلت‌است‌که‌بر‌طبق‌شناخت‌و‌احکام‌عقل‌باشد.‌هـر‌شـیء‌یـا‌‌‌‌
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حالت‌فردی‌تابع‌قانون‌طبیعت‌است‌یعنی‌باید‌در‌حفظ‌خود‌بکوشد‌و‌حیات‌خود‌را‌ادامـه‌‌

اری‌در‌حفظ‌وجود‌خود(‌اصل‌هر‌شیء‌فردی‌اسـت.‌‌کوشش‌و‌پافش)«‌کوناتوس»دهد‌این‌

شـوند.‌فقـط‌‌‌‌حساب‌قدرت‌محدودی‌که‌دارند،‌سرانجام‌فانی‌مـی‌‌های‌متناهی،‌به‌تمام‌حالت

گویـد‌میـل‌بـه‌‌‌‌‌کـه‌مـی‌‌‌جوهر،‌قدرت‌نامحدود‌صیانت‌نفس‌خود‌را‌داراست.‌اسپینوزا‌وقتی

الت‌فـرد‌نیسـت.‌‌‌ترین‌انگیزة‌آدمی‌است،‌قصدش‌تعلـیم‌و‌تـرویج‌اص‌ـ‌‌‌صیانتِ‌ذات‌اساسی

ای‌درباره‌همبستگی‌‌درواقع‌نظریة‌تک‌جوهری‌او‌نظیر‌تک‌جوهری‌رِواقیان‌منتهی‌به‌نظریه

کـه‌هـر‌یـک‌‌‌‌‌به‌عقیدة‌اسپینوزا‌افرادِ‌انسانی،‌افرادی‌مجزاّ‌از‌یکدیگر‌نیستندشود.‌‌انسانی‌می

و‌پیوسته‌یی‌و‌برای‌خویش‌زندگانی‌کند‌و‌سرگرم‌کار‌خود‌باشد،‌بلکه‌اجزای‌وابسته‌تنها‌به

یک‌واحد‌الهی‌هستند.‌وی‌معتقد‌است‌همه‌ما‌خواه‌آگاه‌باشیم‌و‌خواه‌نباشـیم‌بـرای‌یـک‌‌‌‌

هـا‌و‌ذریات‌‌«‌اتـم‌»مقصد‌و‌غایت‌در‌تکاپو‌هستیم‌و‌تنها‌اعضای‌یک‌خانواده‌نیسـتیم‌بلکـه‌‌‌

ی‌ا‌صدمهین‌فردِ‌انسان‌تر‌فرودستین‌و‌تر‌کوچکدهنده‌یک‌بدنیم.‌اگر‌کسی‌حتّی‌به‌‌یلتشک

‌ـاسـت.‌هـر‌عملـی‌کـه‌از‌روی‌‌‌‌‌‌‌یت‌صدمه‌زدهبشرپیکر‌کُلّی‌بزند‌به‌ عـدالتی‌نسـبت‌بـه‌‌‌‌‌یب

‌یت،‌یعنـی‌پیکـر‌واحـد‌همـه‌‌‌‌بشـر‌همه‌‌ضدجنایتی‌است‌که‌بر‌‌منزله‌بهشخصی‌انجام‌شود،‌

حیـات‌هـم‌آهنـگ‌اسـت‌کـه‌بـیش‌از‌‌‌‌‌‌‌‌باروحاست.‌کسی‌بیشتر‌از‌همه‌‌گرفته‌انجامآدمیان،‌

و‌همـدردی‌کنـد.‌غـرض‌از‌حیـات‌آن‌‌‌‌‌‌دیگران‌نسبت‌به‌همنوعان‌خویش‌احساس‌شـفقت‌

است‌که‌آدمی‌از‌راه‌خوشبخت‌ساختن‌دیگران‌بر‌خوشبختی‌خود‌بیفزاید.‌مرد‌حکیم‌بـرای‌‌

‌کند،‌مگر‌آنکه‌آن‌را‌برای‌همنوعان‌خود‌نیز‌آرزو‌کند.‌ینمخود‌چیزی‌آرزو‌

هــا‌بــا‌یکــدیگر‌‌هــا‌برتــر‌از‌ســازگاری‌آن‌ممکــن‌نیســت‌چیــزی‌بــرای‌حفــظ‌انســان»‌

هـا‌یـک‌روح‌و‌ابدانشـان‌یـک‌بـدن‌بشـود‌و‌همـه‌بـاهم‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کـه‌ارواح‌آن‌‌نحـوی‌‌باشد،‌بـه‌

حــدی‌امکــان‌در‌حفــظ‌وجــود‌جمــع‌بکوشــند‌و‌همــه‌طالــب‌چیــزی‌باشــند‌کــه‌بــه‌حــال‌

انـد،‌یعنـی‌‌‌‌هـایی‌کـه‌تحـت‌فرمـان‌عقـل‌‌‌‌‌‌شـود‌انسـان‌‌‌عموم‌مفید‌باشد،‌ازاینجـا‌نتیجـه‌مـی‌‌‌

هنـد‌کـه‌آن‌را‌‌‌خوا‌انـد،‌بـرای‌خـود‌چیـزی‌نمـی‌‌‌‌‌‌تحت‌هدایت‌عقل‌در‌طلب‌نفـع‌خـویش‌‌

ــد‌ ــم‌نخواهن ــران‌ه ــرای‌دیگ ــذا‌آن‌ب ــتند‌‌‌و‌ل ــریف‌هس ــدیق‌و‌ش ــادل،‌ص ــی‌ع ــا‌مردم «‌ه

‌(.223)همان،

‌کنند،‌بلکه‌بر‌ها‌تحت‌هدایت‌عقل‌زندگانی‌افتد‌که‌انسان‌باوجود‌این‌بسیار‌کم‌اتفّاق‌می»
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نـدرت‌‌‌همـه،‌بـه‌‌‌ورزنـد‌و‌مایـة‌آزار‌یکدیگرنـد،‌بـااین‌‌‌‌‌عکس‌اغلب‌به‌یکـدیگر‌حسـد‌مـی‌‌‌

هــا‌‌تواننــد‌زنــدگی‌را‌در‌تنهــایی‌بــه‌ســر‌برنــد‌و‌ایــن‌تعریــف‌در‌مــورد‌اکثــر‌انســان‌‌مــی

هــا‌درخواهنــد‌یافــت‌کــه‌بــا‌‌صــادق‌اســت‌کــه‌انســان‌حیــوان‌اجتمــاعی‌اســت‌و‌انســان‌

کـه‌‌‌ات‌خـود‌را‌برطـرف‌سـازند‌و‌ایـن‌‌‌‌تواننـد‌احتیاج‌ـ‌‌کمک‌متقابل‌به‌سـهولت‌بیشـتر‌مـی‌‌‌

کننــد‌‌هــا‌را‌تهدیــد‌مــی‌تواننــد‌از‌خطراتــی‌کــه‌آن‌وســیله‌نیــروی‌متحّدشــان‌مــی‌تنهــا‌بــه

‌(.‌234)همان،«‌رهایی‌یابند

هـا‌بـدون‌مسـاعدت‌متقابـل‌یـا‌کمـک‌عقـل،‌مجبورنـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیشیم‌کـه‌انسـان‌‌‌وقتی‌ما‌می‌‌‌‌

ضـرورت‌بـه‌توافـق‌‌‌‌‌هـا‌بایـد‌بـه‌‌‌‌یـابیم‌کـه‌انسـان‌‌‌‌وضوح‌درمـی‌‌با‌بدبختی‌زندگانی‌کنند‌به

‌برسند‌که‌تا‌آنجا‌که‌ممکن‌است‌باهم‌در‌امنیت‌زندگانی‌کنند.

‌آدمی‌‌برای‌مولوی‌نیز ‌بهسعادت‌راستینِ آید.‌مولوی‌بر‌این‌‌دست‌می‌در‌یگانگی‌باخدا

وجود‌حقیقتی‌واحد‌و‌یگانه‌است‌که‌دارای‌دو‌وجه‌اطلاق‌و‌تقیید‌است‌که‌باور‌است‌که‌

‌که‌آنگاهو‌از‌دگر‌سو‌ناظر‌به‌خلق‌است.‌حق‌و‌خلق‌حقیقتی‌واحدند.‌‌حق‌بهسو‌ناظر‌‌یک‌از

سالک‌به‌مرتبه‌شهود‌رسد‌و‌حجاب‌تعیین‌و‌کثرت‌از‌مقابل‌دیدگانش‌برداشته‌شود،‌در‌آن‌

داند.‌ی‌خداوند‌در‌جهان‌هستی‌تجلّرا‌‌حال‌است‌که‌خلق‌را‌به‌نظر‌فنا‌نگرد‌و‌تمام‌کثرات

‌ ‌چنین ‌عظما‌مرحلهدر ‌است‌که ‌ی ‌شهود ‌را ‌حق ‌‌کند‌یمت ‌را ‌او ‌غیر ‌‌تواند‌ینمو این‌ببیند.

قرب‌شروع‌و‌به‌وحدت‌و‌یگانگی‌‌وحدت‌شهود،‌یعنی‌این‌تجربه‌عرفانی‌که‌از‌احساس

رسیدن‌به‌این‌مرحله‌از‌شود،‌به‌وحدت‌وجود‌تعبیر‌شده‌است.‌‌که‌همان‌فناست‌ختم‌می

اند.‌‌رهایی‌یافته‌نفسانی‌هواهای‌و‌دنیوی‌تعلّقات‌از‌که‌است‌«کاملان»‌خاص‌سعادت،‌و‌کمال

تسلیم‌‌،پیروی‌نموده‌«انسان‌کامل»یا‌«‌مرد‌خدا»باید‌از‌‌،است‌که‌طالب‌سعادت‌و‌هدایت‌آن

‌:اوامرش‌باشد‌‌یوچرا‌چون‌یب

‌

‌‌جواب‌و‌وحی‌از‌حق‌یابد‌او‌آنک

‌‌ر‌بنهـهمچون‌اسماعیل‌پیشش‌س

‌

‌ن‌ وابــاید‌بود‌عیـه‌فرمـر‌چـه‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاد‌و‌خندان‌پیش‌تیغش‌جان‌بده‌

‌.(1383،‌1‌:221،ی)مولو
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‌دانـد‌‌خیـر‌اعلـی‌در‌زنـدگانی‌را‌رسـیدن‌بـه‌اخلاقـی‌مـی‌‌‌‌‌‌‌مولوی‌نیز‌همچون‌اسـپینوزا‌‌‌‌‌‌

عشــق‌‌کــه‌مطــابق‌آن‌انســان‌بتوانــد‌تــا‌ســر‌حــدی‌امکــان‌خــود‌را‌رشــد‌و‌کمــال‌ببخشــد،‌

و‌مـرویت،‌عشـق‌بـه‌زیبـایی‌و‌نیکـی‌فضـایلی‌اسـت‌کـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسـت‌‌یآدمی‌و‌مهربانی،‌راست‌به

‌ـ‌‌‌‌‌‌‌یمــزنــدگی‌انســان‌را‌ارزشــمند‌ ‌ـ‌یعنــی‌بــدن کنــد.‌آدمــی‌صــرفاً‌یــک‌پــاره‌گوشــت

نیســت،‌بلکــه‌در‌او‌چیــزی‌بــیش‌از‌ایــن‌وجــود‌دارد،‌یعنــی‌اخگــری‌ایــزدی‌کــه‌همــان‌‌

‌اندیشه‌باشد:

 ای‌یشهاندای‌بـرادر‌تـــو‌همـان‌

 گلشنیگر‌گل‌است‌اندیشة‌تو‌

‌

 یا‌شهیرـو‌استخــوان‌و‌مابقی‌تــ‌

‌ـیمة‌گلخـنیور‌بـود‌خـاری‌تو‌ه

‌(.1383‌،2‌:227)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌و‌اندیشه‌اوست:‌رفکّقدرت‌تو‌عظمت‌انسان‌در‌‌فضیلت‌

‌از‌یک‌اندیشه‌که‌آید‌در‌درون

‌

‌یکدم‌سرنگون‌صد‌جهان‌گردد‌به‌

‌(.1383‌،2‌:1229)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 

ــه‌‌‌‌ ــت‌ک ــه‌اس ــروی‌اندیش ــه‌نی ــب ــام‌‌‌‌یم ــویش‌گ ــس‌خ ــتکمال‌نف ــت‌اس ــوان‌در‌جه ت

 :قدرت‌واقعی‌انسان‌و‌درنتیجه‌فضیلت‌او،‌قدرت‌آگاهی‌و‌علم‌اوستبرداشت.‌

 ان‌چو‌ای‌دل‌آگهی‌استاقتضای‌

‌

‌تر‌بود‌جانش‌قوی‌است‌هر‌که‌آگه‌

‌(.1383‌:3/2489)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 نتيجه گيري

اید‌انسان‌عق‌درباره؛‌«آدمی‌برای‌آدمی‌خداست»‌معتقد‌بودوزا‌که‌مولوی‌همچون‌اسپین‌-‌

 .دهد‌یمارتقا‌‌1والایـی‌دارد‌و‌او‌را‌به‌مرتبة‌الوهییت‌)=تألِیهُ‌الانسان(

‌‌-‌ ‌مولوی ‌عرفان ‌در ‌است. ‌خلقت ‌هدف ‌که‌انسان ‌دارد ‌نظر ‌قدسی ‌حدیث ‌این ‌به وی

‌لا‌»گوید:‌ ‌مخفییاً ‌لِکَی‌اعُرَفَکنت‌کنزاً ‌الخلقَ ‌خَلقاً ‌فَخلََقتُ ‌ان‌اعُرَفَ ‌فاحببتُ یعنی‌‌؛«اُعرَفُ

(‌روی‌جهان‌)ازجمله‌انسان‌داشتم‌که‌شناخته‌شوم،‌ازاین‌من‌گنجی‌مخفی‌بودم‌و‌دوست‌می

چیز‌بر‌طبق‌‌همهلیکن‌در‌فلسفه‌اسپینوزا‌(.‌1381‌:122را‌آفریدم‌تا‌شناخته‌شوم‌)فروزانفر،‌

                                                           
1
 Deification 
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‌با‌اعتقاد‌به‌این‌ضرورت‌سرمدیابدی‌خداوندی‌استها‌‌قوانین‌و‌فرمان که‌جهان‌بدون‌‌.

‌؛‌است‌شده‌خلقهدف‌ و‌اعمال‌خدا‌هدفی‌‌کند‌یضرورت‌ذات‌خود‌عمل‌م‌بنا‌بهزیرا‌خدا

 ندارند‌چون‌هدف‌فقدان‌چیزی‌است.

‌ـارتبـاطی‌بـی‌تکییـف‌و‌‌‌‌‌باخـدا‌در‌عرفان‌مولـوی‌ارتبـاط‌انسـان‌‌‌‌‌‌ ‌ـق‌یب ی‌واسـت.‌‌‌اسی

و‌مظــاهر‌بشــری‌را،‌از‌طریــق‌فنــای‌مظَهــر‌در‌مظُهِــر‌و‌‌صــورتتجلّــی‌و‌ظهــور‌حــق‌در‌

ــل‌‌ ــر،‌تعلی ــاهر‌و‌مظُه ــاد‌ظ ــاتحّ ــد‌یم ــات‌‌‌‌کن ــاریء‌و‌ممکن ــان‌ذات‌ب ــت‌می ــد‌اس و‌معتق

‌ـفیکو‌نـه‌بـه‌‌‌‌ابـد‌ی‌یدرم‌ـی‌هسـت‌کـه‌آن‌را‌نـه‌عقـل‌و‌قیـاس‌‌‌‌‌‌خاص‌ـنسبت‌و‌تعلّق‌ و‌‌تی

ــت‌ ــلکمییی ــب‌قاب ــه‌‌‌انی ــت.‌خلاص ــونی»اس ــت.‌«ِ‌چ ــوم‌نیس ــم‌آن‌معل ــ‌ه ــفة‌‌نیچن در‌فلس

ــان‌‌ ــان‌انس ــپینوزا‌می ــدااس ــنخ‌باخ ــفاتِ‌او‌‌‌تیس ــدا‌و‌ص ــون‌ذات‌خ ــت.‌چ ــود‌اس ی‌موج

‌را‌در‌بردارد.‌ها‌یمتناهنامتناهی‌است،‌لذا‌او‌همه‌

‌اعتقاد‌‌‌ ‌اسپینوزا ‌‌توان‌یمیی‌جبرگرای‌نوع‌بهدر‌عرفان‌مولوی‌و‌فلسفه ‌انسان‌ایافت. گر

‌ ‌اختیاری ‌خود ‌برای ‌او‌قائلدر‌ظاهر ‌جهل ‌تعقّل‌است‌ناشی‌از ‌در ‌ممارست ‌با ‌انسان ست.

‌به‌ ‌مولوی ‌تعبیر ‌به ‌معشوق ‌در ‌فنای ‌و ‌نفس ‌تهذیب ‌و ‌تزکیه ‌و ‌اسپینوزا ‌تعبیر ‌به ورزیدن

‌.ندیب‌یمچراکه‌همه‌را‌در‌خدا‌‌ندیب‌ینمکه‌دیگر‌نشانی‌از‌تعیینات‌‌رسد‌یممقامی‌

‌‌ ‌چنین ‌نیستا‌مرحلهدر ‌اختیار ‌از ‌نشانی ‌دیگر ‌ی ‌؛ ‌و ‌یأس ‌موجب ‌جبر ‌این ناامیدی‌اما

نخواهد‌شد،‌آدمی‌در‌عالم‌وحدت‌و‌یگانگی،‌برای‌همیشه‌و‌تا‌ابد‌خواست‌و‌ارادة‌خویش‌

.‌ابدی‌یمدست‌‌سعادت‌به‌که‌است‌مقام‌این‌در‌داند‌یم‌محو‌خویش‌معبود‌ارادة‌و‌درخواست‌را

شود‌که‌آدمی‌‌سازد‌و‌سبب‌می‌هر‌دو‌متفکرّ‌بر‌آنند‌که‌این‌جبر‌زندگانی‌اخلاقی‌را‌بهتر‌می

‌می ‌واقع ‌را ‌گشاده‌آنچه ‌با ‌به‌شود ‌که ‌بیندیشد ‌و ‌بپذیرد ‌خودآگاه‌‌رویی ‌موجودی عنوان

‌اختیاراتش‌‌می ‌او‌مرکز‌خلاقیت‌است‌و‌در‌حدی تواند‌از‌خود‌ابتکار‌و‌واکنش‌نشان‌بدهد،

هایش‌را‌تحقّق‌بخشد،‌رفتار‌معاصرانش‌را‌تحت‌تأ یر‌قرار‌دهد‌و‌جریان‌‌تواند‌خواست‌می

کند‌و‌‌این‌جبر‌ما‌را‌بر‌تحمیل‌حوادث‌تقویت‌می‌بخشد‌و‌بالاتر‌از‌همهدنیای‌واقع‌را‌جهت‌

‌می ‌خاطر‌‌وادار ‌به ‌همواره ‌زیرا ‌کنیم؛ ‌استقبال ‌خوشی ‌به ‌را ‌پیشامد ‌طرف ‌دو ‌هر ‌که سازد

 ها‌ابدی‌خداوندی‌است.‌چیز‌بر‌طبق‌قوانین‌و‌فرمان‌داریم‌که‌همه
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ة‌بیانشان‌ویش‌هرچندعواطف‌و‌هیجانات‌و‌نفس‌قابل‌تطبیق‌است،‌‌دربارههر‌دو‌‌کلام‌‌‌

‌نفسانییات‌ ‌و ‌عواطف ‌اینکه ‌مگر ‌بود ‌نخواهد ‌آزاد ‌انسان ‌معتقدند ‌دو ‌هر ‌دارد. ‌تفاوت باهم

‌ ‌عقل ‌تحت‌کنترل ‌را ‌خود ‌دیگر‌درآورد ‌چیز ‌هر ‌از ‌بیشتر ‌ما ‌نفسانییات ‌هیجانات‌یا ‌آنچه و

‌ه ‌این ‌است. ‌عقلانی ‌ضبطِ ‌دارد ‌نیاز ‌بدان ‌وادار ‌را ‌آدمیان ‌اساس‌‌کند‌یمیجانات ‌بر که

‌ها‌زهیانگ ‌و ‌گذرا ‌‌ بات‌یبی ‌نظام ‌در ‌را ‌کارها ‌و ‌چیزها ‌نتوانند ‌و ‌کنند و‌‌تیابدزندگانی

‌ببینند.‌صورت‌به ‌کند‌‌انسان‌جاویدان ‌منطبق ‌نامتناهی ‌طرح ‌نقش ‌با ‌را ‌خود ‌تا ‌بکوشد باید

 د.یعنی‌هواهای‌نفسانی‌خود‌را‌طرد‌کند‌و‌به‌نظم‌کلّی‌بگرو

که‌با‌است‌«‌انسان‌عاقل»در‌نظر‌اسپینوزا‌فقط‌مختص‌‌والاترین‌مقام‌انسانیرسیدن‌به‌‌‌

است‌که‌با‌شهود‌«‌انسان‌کامل»خاص‌‌فقطشهود‌عقلی‌بدین‌مرتبه‌رسیده‌و‌ازنظر‌مولوی‌

‌از‌سعادت‌نائل‌شده‌است.ای‌‌به‌چنین‌مرتبه‌قلبی
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